
 

1402/09/22    

1402-26-791   

  ح791-26-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کند؛ پس از صدور قرار قبولی علیه جهت اعطاي مرخصی، وثیقه تودیع میدر پرونده اجراي احکام حقوقی، محکوم

ه رغم ابلاغ بکند (غیبت غیر موجه) و بهعلیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمیوثیقه و اعطاي مرخصی، محکوم

. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات کندعلیه را حاضر نمیگذار، وي در موعد مقرر محکوموثیقه

علیه به زندان معرفی راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکوم

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3شود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده می

قانون آیین دادرسی  236که مطابق ماده له ضبط شود و یا آنباید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکوم 1394صوب م

 توانصرفاً تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟ آیا می 1392کیفري مصوب 

ضبط شود و یا آنکه صرفاً یکی از این  له ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولتهم به نفع محکوم

علیه، اعلام شود که آیا راهکارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعیت آزادي یا زندانی بودن محکوم

  علیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟محکوم

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطاي  25/5/1384مورخ  680با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام 

است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت  1392مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537و  230، 229مربوطه؛ از جمله مواد زندانی باید مطابق مقررات 

گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه

 به ومالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه

 به، موجبهاي اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکومهزینه

قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به  236عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 

(حضور محکوم یا معرفی » اهم شدن اقتضاي آنبا فرض فر«اند، محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده

ل یا پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیگذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکانوي توسط وثیقه



الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأي قطعی از سوي دادگاه، مانع اجراي ماده گذار نسبت به دستور اخذ وجهوثیقه

به از محل وثیقه موضوع دستور محکوم» تمام«دشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه قانون یا 236

علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم

  و جلب وي جهت بازداشت (در فرض آزادي)، فاقد وجاهت قانونی است.

 ي باردئیدکتر احمد محمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/779   

  ك779-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آیا قضات دادسرا در اوقات کشیک، امکان رسیدگی و صدور دستور نسبت به پرونده متهمانی که اتهام آنها صرفاً 

  و جرایم منافی عفت را دارند؟ 8و  7در صلاحیت دادگاه است؛ مانند مرتکبین جرایم درجه 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  340 با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرائم موضوع ماده

آن قانون مبنی بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه در  341و تأکید وي در قسمت اخیر ماده  1392مصوب 

شود، امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

  یا غیر اداري (کشیک) وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است.در آن موارد چه در ساعات اداري 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/27    

7/1402/769   

  ك769-68-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

رأي دادگاه کیفري مبنی بر پرداخت دیه یک نفر مرد مسلمان بر اثر سانحه تصادف صادر شده است. دادنامه در تاریخ 

و بعد از صدور حکم دادگاه  1401/12/3قطعی شده؛ اما شرکت بیمه به درخواست راننده مقصر در تاریخ  1402/1/29

رده است و متعاقباً صندوق تأمین، بدون تقاضاي اولیاي دم، هاي بدنی پرداخت کبدوي، دیه را به صندوق تأمین خسارت

نمایند که تقاضاي مبلغ دیه را به حساب اولیاي دم واریز نموده و حالیه اولیاي دم با مراجعه به اجراي احکام، اعلام می

  باید پرداخت شود؟(یعنی نرخ تاریخ قطعیت دادنامه) را دارند. دیه بر اساس نرخ چه سالی  1402اخذ دیه به نرخ سال 

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  32ماده  3اولاً، وفق تبصره 

  ، ملاك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. 1395مصوب 

هاي بدنی گر یا صندوق تأمین خسارتدیده یا وراث قانونی و بیمهاین ماده نیز که به زیان 2ثانیاً، حکم مقرر در تبصره 

اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد براي وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم 

ومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته دادگاه بدوي از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عم

  است.

هیأت وزیران نیز چنین  28/4/1396قانون یادشده مصوب  3نامه اجرایی ماده آیین 10ماده  4ثالثاً، از مفهوم تبصره 

مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازي به رأي مرجع قضایی 

  ي پرداخت خسارت نیست. برا

بنا به مراتب و مستندات قانونی یادشده، در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، 

ر یا صندوق تأمین گالذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمهقطعیت خسارت به ترتیب فوق

ورت اي صخسارت را به حساب سپرده دادگستري واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه توانند وجههاي بدنی میخسارت

رسانی و فرصت لازم براي استیفاي وجوه واریزي در همـان سـال دیده یا وراث قانـونی امکان اطلاعگیرد که براي زیان

اي که در عمل وصول آن به سال بعد ونهواریز باشد و چنانچـه این امر به روزهـاي پایانی سال مـوکول شـود؛ به گ

موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ملاك 

  نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/14    

7/1402/768   

  ح768-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجراي حکم مشخص 

علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأي، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده شده محکوم

له اصرار بر اجراي رأي و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو حاضر که محکوم است. در حال

  نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأي صادره قابلیت اجرا دارد؟

مبادرت به ابطال سند  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  44تواند به استناد ماده آیا واحد اجراي احکام می

  له باید مجدد طرح دعوا کند؟و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم

 پاسخ:

علیه پیش از اجراي حکم، پلاك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث در فرض سؤال که محکوم

ندگی، براي انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاك، که حسب مقررات راهنمایی و رانانتقال داده است، با توجه به این

دهنده ضروري است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجراي حکم وجود ندارد و فرض مالکیت رسمی انتقال

له باید دعواي خارج است و بر این اساس، محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  44سؤال از شمول ماده 

الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیري از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور یه منتقلابطال سند رسمی را عل

  موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/27    

7/1402/751   

  ك751-201-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون شکار و صید) در مواردي  18در بحث مطالبه خسارت از جانب اداره حفاظت محیط زیست (موضوع ماده 

م شود و متهشود و سپس با اقدامات قانونی در طبیعت رها میکه حیوان به صورت زنده از شکارچی گرفته می

شود؛ اما اداره محیط زیست پس از محکومیت قطعی متهم در پرونده کیفري نیز محکوم به مجازات قانونی می

ماده  10گیري نیز مطابق بند کند با این استدلال که زندهالبه خسارت میاقدام به طرح دعواي حقوقی به منظور مط

شوراي عالی حفاظت  442شود و مطابق مصوبه نامه اجرایی قانون شکار و صید مشمول عنوان شکار مییک آیین

است  نماید. سؤال اینقانون شکار و صید، مطالبه خسارت مربوطه را می 3ماده » چ«محیط زیست ناظر بر بند 

ي شده؛ گیرگیري مربوط به حالتی است که شکار توسط شکارچی زندهکه حکم به پرداخت خسارت ناشی از زنده

شوند که از این حیث چون در حکم تلف بوده خسارت براي اما به هر دلیل مأمورین موفق به آزادسازي حیوان نمی

شود گیري یا مدتی بعد از آن، رها میاز زنده آن تعیین شده است؟ یا حتی شامل موردي که حیوان بلافاصله پس

  شود.)شود؟ (که در این فرض ظاهر خسارتی وارد نمینیز می

 پاسخ:

با  1346طرح دعواي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایم مذکور در قانون شکار و صید مصوب 

گفته، از قانون پیش 18این قانون) در اجراي ماده  13ماده  2گیري موضوع تبصره اصلاحات بعدي (از جمله زنده

سوي سازمان حفاظت محیط زیست علیه شکارچی، عنوان دعواي حقوقی دارد و از حیث کیفیت رسیدگی و صدور 

الاصول تابع عمومات قانونی حاکم بر دعواي مسؤولیت مدنی و ارکان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع حکم، علی

) است که احراز این ارکان از امور موضوعی و با مقام قضایی است. قابل ذکر است مقرر زیانبار و رابطه علیت

این قانون که یکی از وظایف شوراي عالی حفاظت محیط زیست را صرفاً تعیین بهاي جانوران  3ماده » چ«بند 

نامه ماده یک آیین 10وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان دانسته است، لزوماً به معناي ورود ضرر نیست و بند 

را مشمول عنوان شکار » گیري جانورانزنده« که در مقام تعریف شکار،  1398گفته مصوب اجرایی قانون پیش

بر رفتار » حبس و جزاي نقدي«این قانون صرفاً از حیث اعمال مجازات  13ماده  2دانسته، با عنایت به تبصره 

و زیان که ماهیتاً جنبه حقوقی دارد و صدور حکم به آن مستلزم  گیري جانوران) است نه دعواي ضررمرتکب (زنده

قانون آیین دادرسی کیفري  17و  10احراز ارکان مسؤولیت مدنی (از جمله ورود ضرر) است. صدر و ذیل مواد 



طبق ادله و «و » ورود ضرر«که صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را تابع احراز  1392مصوب 

  گفته است.داند، مؤید مراتب پیشمی» جودمدارك مو

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/15    

7/1402/748   

  ك748-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قید شده متهمان و محکومان  1401نظر به این که در شرح عفو مقام معظم رهبري در مورد حوادث اخیر سال 

اند، تا زمان ابلاغ این عفو، دستگیر و بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته 1401/6/25حوادث اخیر که از تاریخ 

  گیرند.در صورت داشتن شرایط ... پرونده آنان مختومه و مورد عفو قرار می

هاي امنیتی و ضابطان قضایی تحت دستگاهحال سؤال این است که در مورد متهمانی که پس از تاریخ عفو توسط 

و یا پس از آن بوده است و به هر جهت آن  1401/6/25تعقیب قرار گرفته؛ ولی زمان جرم آنان هم در تاریخ 

  شود؟اند، آیا اکنون که تحت تعقیب هستند، عفو مشمول این افراد میاند و یا قرار نگرفتهزمان تحت تعقیب نبوده

 پاسخ:

در هر مورد تابع  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  96داري محکومین از عفو موضوع ماده اصولاً برخور

شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن 

ندرج وم با شرایط مشود؛ تطبیق وضعیت محکو شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می

در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر قاضی اجراي 

  احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفري و عفو و بخشودگی استعلام شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/28    

7/1402/747   

  ك747-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها را قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص اشخاصی که جایگاه 308و  307آیا صلاحیت مورد اشاره در مواد 

کنند نیز قابل تسري است؟ به طور مثال به اتهام سرپرست مرکز استان در حوزه قضایی با سمت سرپرستی اداره می

  شود؟میتهران رسیدگی 

 پاسخ:

استثناء بر اصل  1392وب قانون آیین دادرسی کیفري مص 308و  307با توجه به این که حکم مقرر در مواد 

باشد، باید در محدوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آن می

ها و عناوین مذکور در این ماده نیستند؛ ولی قدر متیقن اعمال و اجرا شود؛ بنابراین به اشخاصی که داراي سمت

  هده دارند، قابل تسري نیست.عملاً وظایف مربوط به آن سمت را بر ع

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/14    

7/1402/739   

  ك739-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی بخش  690دعاوي ثلاث کیفري (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت) در ماده 

به بعد  64بینی شده است. حال سؤال اینجاست که در صورت تبدیل مجازات، رعایت مفاد مواد تعزیرات پیش

ن بایست طبق قانوکه میباشد و یا اینالرعایه میهاي جایگزین حبس لازمقانون مجازات اسلامی در بخش مجازات

اي خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدي ن در موارد معین (تعرفهوصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آ

  ) تعیین مجازات گردد؟140101

 پاسخ:

چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد (همانند جرایم 

اص خصوصی) موضوع حسب تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضی متعلق به اشخ

قانون وصول برخی از  3ماده  2قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند  67و  66تواند مشمول مواد مورد می

باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي (که در سال 1396ات قضایی پیوست قانون بودجه سال از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدم

  نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. 1399و  1398و  1397

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/28    

7/1402/735   

  ح735-3/3-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، افراز املاکی که عملیات 1357همانگونه که مستحضرید وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 

ثبتی آن خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل است؛ چنانچه واحد ثبتی به تقاضاي افراز ملکی رسیدگی 

د ثبتی یادشده در دادگاه اعتراض شود، با کند؛ بدون آنکه این امر در صلاحیت آن مرجع باشد و به تصمیم واح

توجه به عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاك، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید صورتجلسه افراز را 

باطل کند یا آنکه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و یا به سبب ورود اداره ثبت به موضوع، به امر صلاحیت توجهی 

  و در ماهیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟نداشته باشد 

 پاسخ:

در فرض سؤال که واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع، بدون داشتن صلاحیت براي اقدام به افراز ملک، برخلاف 

در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است؛ با اعتراض  1357مقررات قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 

نجا که واحد ثبتی مذکور فاقد صلاحیت براي ورود و اتخاذ تصمیم بوده است، بعدي نسبت به این تصمیم، از آ

ند. اتخاذ کدادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تصمیم واحد ثبتی را به سبب فقدان صلاحیت ابطال و نقض می

  تصمیم دادگاه در خصوص افراز و یا صدور دستور فروش ملک، منوط به طرح دعوا در این خصوص است.

  

 کتر احمد محمدي باردئید

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/27    

7/1402/734   

  ك734-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از بخش به شهرستان تغییر یافته است؛ اما در حال  1399نظر به این که حوزه قضایی چهارباغ در آذرماه سال 

هاي کیفري دو هاي متعدد و بعضاً صدور قرارهاي عدم صلاحیت از جانب دادگاهحاضر شاهد ارسال پرونده

وحه هاي مطرشهرستان چهارباغ به دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ هستیم؛ با این استدلال که پرونده

بوده و در آن برهه زمانی به جهت بخش بودن حوزه قضایی چهارباغ و  1399هاي ماقبل ا در سالهنزد آن دادگاه

عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی بخش، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفري دو بخش 

قات مقدماتی در صلاحیت بوده است؛ اما در حال حاضر و با توجه به شهرستان شدن حوزه قضایی چهارباغ، تحقی

باشد؛ لذا از انجام و ادامه تحقیقات مقدماتی امتناع نموده و سیلی باغ میدادسراي عمومی و انقلاب شهرستان چهار

  ها جهت انجام تحقیقات مقدماتی، به دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ گسیل شده است. از پرونده

، واژه صلاحیت به طور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  296ماده  3نظر به این که با توجه به تبصره 

مطلق به کار رفته است و از دیدگاه برخی اساتید حقوقی صلاحیت مندرج در تبصره مزبور ناظر بر صلاحیت نسبی 

لی است؛ حها اعم از صلاحیت نسبی، ذاتی و مو محلی است و از دیدگاه برخی اساتید دیگر، ناظر بر کلیه صلاحیت

 است. از طرفی، صلاحیت» صلاحیت نسبی و محلی«باشد چه که قدر متیقن در نظرات اساتید حقوقی میلذا آن

دادسرا در راستاي صلاحیت دادگاه کیفري و انواع صلاحیت نسبی است؛ لذا صدور قرار عدم صلاحیت از جانب 

 نماید، وجاهت قانونی ندارد؛ همچنینام وظیفه میدادگاه کیفري به شایستگی دادسرایی که در معیت آن دادگاه انج

الذکر، مراجع قضایی از حیث صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت (تاریخ تقدیم با مداقه در مفاد تبصره فوق

شکواییه و تاریخ ارجاع پرونده به شعبه) هستند و سایر مقررات رسیدگی به غیر از صلاحیت، تابع مقررات جدید 

قبل از  هايهاي کیفري در سالباشد. در نتیجه با توجه به شروع به تعقیب و تحقیق توسط دادگاهجرا میالالازم

السابق در صلاحیت همان دادگاه کیفري بوده و اعاده فی، ادامه تعقیب و رسیدگی بنا به نظر اینجانب کما1399

ها به دادسراي عمومی و انقلاب قابل قبول و منطبق با قوانین فعلی نیست. مسئله دیگر این که با توجه به پرونده

ناظر بر مواد  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 317این که برخی قضات دادگاه کیفري به تأسی از ماده 

مرجع قضایی دادگاه را ، 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 30و  27



نسبت به دادسرا به عنوان مرجع عالی تلقی کرده و از این حیث عقیده در تبعیت دادسرا از نظر دادگاه کیفري در 

در قوانین و مقررات فعلی مسکوت مانده » مرجع عالی«رند، حال آنکه تعریف دقیق و قانونی امور صلاحیت دا

مرجع «در دیدگاه این دسته از قضات چیست و عبارت » مرجع عالی«است و دقیقاً محرز و مشخص نیست که معیار

به کار رفته » عالی کشور دیوان«و » هادادگاه«قانون اخیرالذکر صرفاً در مورد  30مندرج در مفاد ماده » عالی

الوصف با توجه به موارد تصریحی وجود ندارد. مع» دادسرا«و » دادگاه«مابین است و در خصوص مرجع عالی فی

  معنونه، خواهشمند است در خصوص موارد زیر اظهار نظر فرمایید:

حیت صادره از دادگاه به امکان یا عدم امکان مخالفت دادسرا با دستورات ارسال پرونده و قرارهاي عدم صلا -1

  باغ و ...) الذکر (تبدیل بخش چهارباغ به شهرستان چهاردلایل فوق

امکان یا عدم امکان ارسال پرونده از دادسرا به مرجع تجدیدنظر استان البرز در خصوص دستورات ارسال  -2

  مستندات قانونی مربوطه. باغ و هاي کیفري شهرستان چهارپرونده و قرارهاي عدم صلاحیت صادره از دادگاه

 پاسخ:

هاي آن اولاً، با تشکیل دادگستري و تبدیل دادگاه بخش به دادگستري شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاه

هاي ثبت شده در شعب دادگاه بخش که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، باید به حوزه، ادامه تحقیقات پرونده

آن قانون خارج است و مالاً  296ماده  3مذکور، موضوع از شمول مقررات تبصره دادسرا محول شود و در موارد 

  التاسیس معمول شود.باید تمامی اقدامات توسط دادسراي جدید

، در حوزه قضایی هر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22ثانیاً، با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده 

گردد و صدور قرار عدم صلاحیت حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل می هاي آنشهرستان در معیت دادگاه

از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت 

انونی لی قنیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند و محم

  براي ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/07    

7/1402/717   

  ك717-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گهواره داراي دادگاه بخش بوده و خود بخش گهواره در شهرستان دالاهو از استان کرمانشاه قرار دارد. بخش 

شهرستان دالاهو با وجود شهرستان بودن، دادسرا ندارد؛ بلکه صرفاً دادگاه بخش دارد. سؤال این است که اگر در 

بخش گهواره یکی از جرایم داراي مجازات درجه یک تا سه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مانند محاربه یا 

هروئین واقع و کشف شود، انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی جلب دادرسی  فروش سی گرم ماده مخدر

ترین شهرستان که دادگاه انقلاب نیابتی دارد یا یا منع تعقیب با چه مرجعی است؟ دادگاه بخش یا دادسراي نزدیک

  یفرخواست کدام است؟دادسراي مرکز استان که در معیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان است؟ مرجع صدور ک

 پاسخ:

در شهرستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره یک ماده 

شود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق تشکیل می

قانون  337کند و با عنایت به ماده دادگاه کیفري دو رسیدگی می این قانون به تمام جرایم در صلاحیت 299ماده 

قانون یادشده که در صلاحیت  302یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده  

 تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاهدادگاه کیفري یک است می

عمومی شهرستان، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت 

که ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب داشته باشند یا خیر؛ لذا در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آن

گفته به صلاحیت قانون پیش 297با لحاظ ماده  فرض سؤال در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید

ترین حوزه دادگاه انقلاب مرکز استان، قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک

  قضایی منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/14    

7/1402/716   

  ك716-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آیا براي احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سؤال بالاخص در مورد 

گردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در ها و ادارات شهرهاي بزرگ مطرح میهاي بسیار بزرگ یا شهرداريشرکت

به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز جنایت) قابل انتساب 

نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می

  شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟

 پاسخ:

در مسؤولیت کیفري اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی  1392نون مجازات اسلامی مصوب قا 143اولاً، مطابق ماده 

ر نام یا داست و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به 

راستاي منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی 

لیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت چه رابطه عمرتکب جرم نیست. چنان

باشد. در این صورت، این قانون و تبصره آن می 20قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده 

سی کیفري قانون آیین دادر 696تا  688چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد چنان

گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام می 1392مصوب 

قانون  689معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 

ینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا شود. حضور نمااخیرالذکر، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین می

هاي مقرر در قانون براي متهم در دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت

چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤساي ادارات دولتی، مدیرعامل یا شود؛ لکن چنان¬مورد وي اعمال نمی

شوند و احکام و قواعد عام حاکم باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب میدیگر مسؤولان شخص حقوقی 

و اصلاحات و  1392بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

یک از اشخاص چه، اتهامی متوجه هر ها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است که چنانالحاقات بعدي نسبت به آن

ها مـطابق قواعد ناظر به هر یک خواهــد حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احـضار و تحقیق و رسیـدگی نسبت به آن



بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداري یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام 

مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل 

  کننده است.تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  20و ماده  14ثانیاً، مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 

قانون  17نایت به تعریف مقرر در ماده ناظر به جرایم تعزیري و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با ع

المال و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت 452مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 

توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین در پرداخت دیه، می

ت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص رفتار شخص حقوقی و خسار

نیز مؤید این  1369قانون کار مصوب  184شود و مفاد ماده حقوقی  از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی

مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه 

  ده است، تعقیب نماینده قانونی وي و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.ش

قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار  14ثالثاً، مستفاد از تبصره ماده 

شخص حقوقی در شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت 

مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردي بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر 

هاي شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه

اي شخص حقوقی دانست ی از اشکالات ساختاري و رویهشده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناش

قانون  14و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 

قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم  12قانون کار و ماده  184مجازات اسلامی و اخذ ملاك از ماده 

  مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است. قانون 452ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/08    

7/1402/715   

  ك715-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و  است مطرح اي با موضوع قاچاق کالا، بدواً در سازمان تعزیرات حکومتی که مرجعی غیر قضاییچنانچه پرونده

متهم با صدور قرار قبولی وثیقه، آزاد شود و متعاقباً پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسراي عمومی و 

انقلاب ارسال گردد؛ لکن علیرغم ابلاغ احضاریه و صدور برگ جلب متهم در خصوص همان عمل ارتکابی، 

حویل متهم و سپس با طی تشریفات قانونی صدور گذار جهت تدسترسی به وي حاصل نشود، آیا ابلاغ به وثیقه

باشد؟ به پذیر و صحیح میدستور ضبط وثیقه اخذ شده در سازمان تعزیرات حکومتی، توسط مرجع قضایی امکان

عبارت دیگر آیا قرار تأمین کیفري صادره در سازمان تعزیرات حکومتی براي مرجع قضایی و بالعکس قرار تأمین 

  باشد؟قضایی براي سازمان تعزیرات حکومتی معتبر می کیفري صادره در مرجع

 پاسخ:

در فرضی که شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف اعلام شده بر اساس ماده 

قرار تأمین کیفري صادر کرده و سپس با انجام تحقیقات محرز  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  46

این قانون، پرونده با صدور قرار  44شود عمل ارتکابی واجد وصف کیفري است و در اجراي تبصره یک ماده 

عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال شود، چنانچه از نظر مرجع قضایی، قرار تأمین صادرشده متناسب و با 

  نونی منطبق باشد، معتبر است.ضوابط قا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/14    

7/1402/712   

  ك712-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون راجع به ورود و اقامت  15هاي با موضوع ورود غیر قانونی اتباع خارجی به کشور مطابق ماده در پرونده

ه علیه را باتباع خارجه در ایران، دادگاه علاوه بر حکم به تحمل حبس یا پرداخت جزاي نقدي، دستور طرد محکوم

اي از موارد قبل از صدور رأي، تبعه خارجی کفیل معرفی یا وثیقه نماید. در پارهمقصد کشور متبوع نیز صادر می

ست فوراً بایت صدور قرار قبولی مطابق قانون اگر به علت دیگري بازداشت نباشد، مینماید و در صورتودیع می

 باشد، لذا اینآزاد شود؛ لکن نظر به اینکه اقامت این قبیل افراد در صورت آزادي از زندان نیز غیر قانونی می

  دادگاه را در اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

، نیروي انتظامی 1310قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب  16و  11، 1مواد با توجه به 

مکلف است کلیه اتباع خارجی را که بدون مجوز قانونی در کشور اقامت دارند، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون 

عبور از مرز ایران بدون داشتن «و به اتهام  چه این افراد به مراجع قضایی معرفی شدهاز کشور اخراج کند؛ اما چنان

متهمی که در مورد او قرار کفالت «و اقامت غیر مجاز تحت تعقیب قرار گیرند، اطلاق عبارت » اسناد و جواز لازم

هر زمان متهم کفیل «و عبارت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  226در ماده » شودیا وثیقه صادر می

در تبصره این ماده، متهمی را که داراي تابعیت خارجی بوده و به طور غیر قانونی وارد کشور » دیا وثیقه معرفی کن

قانون آیین دادرسی کیفري که مستظهر به اصل  4شود. بر این اساس و با عنایت به ماده شده باشد را نیز شامل می

ذیرش کفیل و یا وثیقه (بنا به ملاحظاتی داند، عدم پبرائت، اقدامات محدودکننده و سالب آزادي را محتاج نص می

  نظیر مورد مذکور در فرض استعلام) فاقد وجاهت قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/04    

7/1402/709   

  ك709-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

علیه در دادگاه به درخواست محکوم«... مقرر گردیده:  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483در ماده 

...» کند و این قانون، رسیدگی می 300العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده وقت فوق

دو، دادستان یا معاون او یا یکی از هاي کیفري در تمامی جلسات دادگاه«همان قانون مقرر داشته:  300و ماده 

شخاص که دادگاه حضور این اتوانند براي دفاع از کیفرخواست حضور یابند؛ مگر ایندادیاران به تعیین دادستان می

را ضروري تشیخص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفري یک، حضور دادستان یا نماینده او 

شود؛ مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی ر این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیالزامی است، لکن عدم حضو

  »بداند.

گردد و گاهی علیه از دادگاه درخواست میمرقوم مستقیماً از سوي محکوم 483با لحاظ اینکه گاهی، اعمال ماده 

با وصف رویه متفاوت برخی شود؛ چنین تقاضایی به قاضی مجري حکم ارائه و از آن طریق به دادگاه ارسال می

، برخی کنندالاطلاق با تعیین وقت رسیدگی از دادستان دعوت میها علیمحاکم بدین توضیح که برخی از دادگاه

هاي نمایند، برخی دادگاهها فقط در مواردي که حضور دادستان ضروري و مؤثر است از وي دعوت میاز دادگاه

ر فرض نخست به لحاظ عدم اطلاع دادسرا از درخواست مطروح، وقت دیگر بین این دو تفکیک قائل شده و د

نمایند و در فرض دوم با این استدلال که تقاضاي موصوف با اطلاع و از رسیدگی تعیین و دادستان را دعوت می

طریق اجراي احکام دادسرا واصل و به عبارتی از ممیزي دادسرا گذشته فلذا بدون دعوت از دادستان مبادرت به 

نمایند. با تفطن به اینکه دعوت از دادستان مستلزم تعیین وقت و مضی مدت و منجر به اتخاذ تصمیم مقتضی می

گیري خواهد بود و از طرفی اثري مثبت بر آن مترتب نیست؛ زیرا چنانچه قید ضرورت حضور اطاله در تصمیم

کنند. لطفاً در این خصوص وي حضور پیدا نمییک از موارد دادستان یا نماینده دادستان قید نشود، عملاً در هیچ

  راهنمایی بفرمایید.

 پاسخ:

اي که ، جلسه1392قانون آیین دادرسی کیفري  483مذکور در ماده » در وقت فوق العاده«با عنایت به عبارت 

بلاغ ا العاده است و نه جلسه رسیدگی عادي که مستلزمشود، یک جلسه فوقبراي اعمال مفاد این ماده تشکیل می



ما را به کار برده است؛ ا» حضور دادستان یا نماینده او«وقت به طرفین باشد و از سوي دیگر، گرچه مقنن عبارت 

العاده یادشده باید به رسد، وقت فوقبه نظر می» این قانون 300با رعایت مقررات ماده «با عنایت به عبارت 

زبور و رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وي الاصول، تشکیل جلسه مدادستان ابلاغ شود؛ ولی علی

له از دادگاه صادر کننده حکم قطعی و رأساً و مستقیم و یا غیر مستقیم باشد و کیفیت وصول درخواست محکومنمی

  بودن این درخواست (از طریق قاضی اجراي احکام کیفري) مؤثر در مقام نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/28    

7/1402/701   

  ح701-98-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آیین 76ماده  2چنانچه وکیل دادگستري که وفق بند 

ی نامه در سامانه الکترونیکریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي مکلف به تنظیم وکالت 2/4/1400

الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد الوکاله را در سامانه کمتر از حقباشد، مبلغ حقنامه میثبت وکالت

نامه اولیه درج کند، با عنایت به ه واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالتالوکالعادي که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق

تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادي دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی 

  ري قرارداد دوم است؟اعتبادر خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 

الحساب مالیاتی بر اساس بندهاي هاي تنظیمی و ابطال تمبر علینامهالوکاله در وکالتدر خصوص درج رقم حق

الوکاله و تحویل و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق 1315قانون وکالت مصوب  32این ماده و با عنایت به ماده 

نامه اجرایی آیین 84و ماده  76ماده  2که وفق بند نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این

دي، در حال حاضر با اصلاحات و الحاقات بع 2/4/1400لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 

نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

اله بیش الوکشود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حقوکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می

ق لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافااست، ملاك ابطال تمبر علیاز مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی 

نامه تواند کمتر از حداقل مقرر در آیینالحساب مالیاتی نمیالوکاله) است و در هر صورت تمبر علیدر قرارداد حق

اساس، در فرض  باشد و بر این 28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقحق

الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض اعتباري قرارداد عادي حقسؤال موجبی براي بطلان و بی

سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده 

  باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/01    

7/1402/700   

  ك700-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چناچه در جرایم غیر مشهود، متهم قبل از احضار شخصاً در شعبه دادسرا حاضر شده و بیان دارد آماده دفاع از خود 

  را احضار کرد و بعد تفهیم اتهام نمود؟ توان به وي تفهیم اتهام کرد یا الزاماً باید اول ويباشد، میمی

 پاسخ:

 کننده حاضر نباشد؛ بنابراین،اولاً، احضار متهم در صورتی معنی و مفهوم دارد که متهم در مرجع قضایی رسیدگی

در صورت حضور، بحث احضار موضوعاً منتفی است. ثانیاً، وقتی متهم صراحتاً و با میل و رضا حاضر شده و جهت 

دارد، انجام تحقیق با رعایت حقوق دفاعی وي فاقد اشکال قانونی است و نحوه حضور وي از این  دفاع آمادگی

  حیث موضوعیت ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/12    

7/1402/699   

  ح699-88-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراییه صادر  1355قانون صدور چک مصوب  1397اصلاحی  23بر اساس ماده 

شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعواي ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادي نبوده است و با توجه به 

هاي کبراي چ 1399به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه  1397مکرر الحاقی  21ماده 

قدیمی که صیادي نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت 

  شود؟ چنین برداشتی می 21ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي  1355قانون صدور چک مصوب  5و  4توضیح آنکه، چک بر اساس مواد 

  دور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی براي ابطال اجراییه وجود دارد؟کد رهگیري بوده و دیگر شرایط ص

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي در تاریخ  1355مکرر قانون صدور چک مصوب  21اولاً، تبصره یک ماده 

اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته  29/1/1400

اصلاحی  23صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده  1399هاي ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال کچ

  باشد.این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادي مترتب نمی 1397

مقام قانونی او دعوایی کننده یا قائمقانون صدور چک، اگر صادر 1397اصلاحی  23ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده 

مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، 

 اکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میمرجع قضایی رسیدگی

شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه صلاح حقوقی یا کیفري طرح میشکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذي

منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی 

شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز 

مقام وي به موجب حکم قطعی اثبات کننده چک و یا قائمکه ادعاي صادرکند. بدیهی است در صورتیصادر می

کننده ، دادگاه صادر1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11یادشده و ماده  23شود، با عنایت به ذیل ماده 



مقام وي به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات کننده چک و یا قائمواست صادراجراییه رأساً یا به درخ

  کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.اجرایی را الغا می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/22    

7/1402/698   

  ح698-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142وفق ماده 

 شود. چنانچه شاکی پس ازنماید، تقدیم مییک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت می

هاي دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی را تقدیم کند، خواهشمند است پرسش اتمام مواعد قانونی،

  زیر را پاسخ دهید:

  الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجري حکم ارسال کند؟ اولاً، تکلیف دادگاه مرجوع

  تماع است؟ ثانیاً، آیا دعواي ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل اس

ثالثاً، در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجري حکم، آیا باید در این مورد رأي صادر کند یا آنکه 

  یادشده، اتخاذ تصمیم نماید و پرونده را مختومه کند؟ 143تواند وفق ماده می

 پاسخ:

اولاً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادگاهی 

شود، مجوز قانونی براي صدور حکم ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد که این دعوا نزد آن مطرح می

  ، آن را مردود اعلام کند.1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقلاقانون آیین دادرسی دادگاه 2ماده 

اي مذکور مقید به مهلت یک هفته 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142ثانیاً، هرچند شکایت موضوع ماده 

همین قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده و عملیات  143در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 

یی است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، اجرا

  حسب مورد از مزایده و یا عملیات اجرایی انجام شده عدول کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/697   

  ح697-88-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

یابد و انتقال چک، پس از صدور گواهی عدم پرداخت، انتقال عمر چک با صدور گواهی عدم پرداخت خاتمه می

مدنی است. چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت منتقل شود، آیا دارنده مستحق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

شود مطالبه؟ در واقع، آیا انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت سبب میسررسید چک است یا از تاریخ 

آور تلقی شود و یا آنکه چک همچنان سندي چک وصف تجاري خود را از دست بدهد و صرفاً سند عادي ذمه

  شود؟تجاري است و صرفاً انتقال، انتقال مدنی است و از جمله؛ ایرادات استماع می

 پاسخ:

نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگري انتقال داده است، این ه دارنده پس از صدور گواهیدر فرض سؤال ک

) قانون صدور چک مصوب 1397(اصلاحی  23و ماده  1311انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 

الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب اولاً، منتقلبا اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زیرا،  1355

مکرر قانون  21) ماده 29/1/1400شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی نمی

است. بنا به مراتب فوق مطالبه خسارت نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده الذکر، کسی است که گواهیصدر

هاي عمومی و انقلاب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 522تأخیر تأدیه در فرض سؤال تابع حکم مقرر در ماده 

  است. 1379مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/22    

7/1402/694   

  ع694-75-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بنیان ریاست جمهوري و مرکز آوري و اقتصاد دانشنامه همکاري مشترك معاونت علمی و فننویس توافقپیش

  شود.آوري اطلاعات قوه قضاییه جهت اعلام نظر به پیوست به حضور ارسال میآمار و فن

 پاسخ:

هاي مربوط در قواي قضاییه و مجریه با رعایت شرایط و مقررات قانونی از نامه بین معاونتاولاً، انعقاد توافق

بینی اعتبار و با اصلاحات بعدي و تبصره آن و پیش 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  53جمله ماده 

به جلب نظر موافق رؤساي محترم قواي  هاي مربوط و عدم واگذاري مالکیت اموال غیرمنقول، موکولهزینه

  توانند نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند.ها به نمایندگی از رؤساي قوا مییادشده است و معاونت

ثانیاً، از آنجایی که متن پیوست نامه در قالب قرارداد مشخص نیست و حدود و ثغور حقوق طرفین؛ از جمله در 

ت باشد، در وضعیت موجود قابلیتشکیلات ایجاد شده، به روشنی مشخص نمیخصوص نحوه مدیریت تأسیسات و 

  تأیید ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/06    

7/1402/693   

  ك693-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

محکومیت مأمور ابلاغ به اتهام گزارش خلاف واقع صادر در صورتی که به موجب رأي قطعی کیفري، حکم به 

شده باشد (با این توضیح که مأمور ابلاغ اعلام نموده: در زمان مراجعه به محل، احد از بستگان مخاطب ابلاغ در 

محل حاضر شده و از گرفتن اوراق استنکاف و از اعلام مشخصات خود نیز خودداري نموده است که وي ابلاغیه 

حل الصاق نموده و در برگ ابلاغ قید نموده بستگان مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق استنکاف نمودند و را در م

ابلاغیه در محل الصاق شد) و در گزارش اعلام جرم اولیه که واحد حفاظت علیه مأمور ابلاغ تنظیم نموده، قید 

ده و مخاطب ابلاغ در آن حضور شده بر اساس محتویات پرونده، منزل موضوع دستور فروش خالی از سکنه بو

بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر بودند «نداشته است. حال آیا صرفاً این بخش از ابلاغیه که مأمور قید نموده 

ر محل ابلاغیه د«باطل شده و فاقد اعتبار است یا آن بخش نیز که قید شده » و از گرفتن اوراق استنکاف نمودند

طور کلی فاقد اعتبار قانونی است؟ توضیح آنکه مخاطب گردد و نسخه ابلاغ بهمیباطل شده محسوب » الصاق شد

ابلاغ به واسطه رأي قطعی کیفري، دادخواست ابطال مزایده برگزارشده در خصوص ملک موضوع دستور فروش 

  را مطرح نموده است.

 پاسخ:

اقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی اولاً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده ف

شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید که این دعوا نزد آن مطرح می

، آن را مردود اعلام 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2به استناد ماده 

  کند.

اي مقید به مهلت یک هفته 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142گرچه حق شکایت موضوع ماده  ثانیاً،

این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده  143مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 

مستدل با صدور دستور مقتضی، از  است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو

  مزایده صورت گرفته عدول کند.



هاي عمومی و انقلاب قانون آیین دادرسی دادگاه 70ثالثاً، در فرض سؤال که ناظر به ابلاغ قانونی موضوع ماده 

ه نسخدر امور مدنی است، مأمور ابلاغ علیرغم ارائه گزارش خلاف واقع، در هر حال به تکلیف قانونی که الصاق 

گفته احراز اعتبار یا عدم اعتبار قانون پیش 83دوم اخطاریه در محل است عمل نموده است و با عنایت به ماده 

  کننده است.ابلاغ قانونی و پذیرش اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب امري موضوعی و با دادگاه رسیدگی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/13    

7/1402/684   

  ح684-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کند له از قبول آن امتناع میبه مالی معرفی؛ اما محکومعلیه در مرحله اجراي حکم در جهت استیفاي محکوممحکوم

به ومتقسیط محک علیه دعواي اعسار مطرح و دادگاه بدون توجه به مال تعرفه شده، حکم بر اعسار وو سپس محکوم

له پس از صدور حکم اخیر به واحد اجراي احکام مراجعه و مال معرفی کند. در این فرض چنانچه محکومصادر می

به محاسبه به از تاریخ اعسار و تقسیط محکومعلیه را قبول کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه محکومشده توسط محکوم

  شود؟می

 پاسخ:

چنین مستفاد  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه قانون 522اولاً، از ماده 

رغم تمکن مالی از پرداخت دین است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به

امتناع کند؛ از سوي دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که 

ن در شود؛ بنابرایبوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیعدم پرداخت دین از طرف مدیون به سبب عدم تمکن 

اه با که دادگصورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم بر تقسیط دین، نسبت به میزانی

گیرد؛ اما چنانچه کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیاحراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می

ی علیه نسبت به پرداخت دفعپرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه در محکوم

  رسد.یاد شده قابل اعمال به نظر می 522آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 

له، علیه و عدم پذیرش آن توسط محکومثانیاً، در فرض سؤال که به رغم معرفی قبلی مال از سوي محکوم

له به اخذ و ارائه کرده است، با مراجعه بعدي محکومعلیه متعاقباً حکم قطعی دایر بر اعسار و تقسیط محکوموممحک

به از محل همان مال قبلی، مادام که از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع جهت وصول محکوم

ود باقی است و در نتیجه وفق آنچه که در علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خعسرت محکوم

  گیرد.بند اولاً آورده شد، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/07    

7/1402/683   

  ح683-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 28/12/1398هاي سفر وکلاي دادگستري مصوب المشاوره و هزینهالوکاله، حقنامه تعرفه حقدر خصوص آیین

الوکاله در خصوص درخواست اجراییه چک به چه میزان است؟ آیا تعرفه آن رئیس محترم قوه قضاییه، تعرفه حق

نامه یادشده به عنوان آیین 25شمول ماده نامه یادشده به عنوان غیر مالی است و یا آنکه مآیین 13مشمول ماده 

  آن به سبب عدم تعیین تکلیف است؟ 28امور اجرایی و یا ماده 

 پاسخ:

)، 23/8/1397قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23در صدر ماده » طبق تعرفه قانونی«مراد از عبارت 

المشاوره و هزینه الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 25تعرفه مقرر براي مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 

  بینی شده است.پیش 28/12/1398سفر وکلاي دادگستري مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/681   

  ك681-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آموزي و کاردرمانی استان بوشهر زیر نظر اداره کل زندان واحد اردوگاه حرفه نظر به اینکه در استان بوشهر یک

ان به هاي استباشد که محکومان جرایم مواد مخدر کلیه شهرستاناستان بوشهر در شهرستان دشتستان مستقر می

  باشد؟تان میشوند، تعیین قاضی ناظر زندان در اردوگاه مذکور با دادستان کدام شهرساین اردوگاه اعزام می

 پاسخ:

، در 29/10/1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 25مطابق ماده 

پذیرد (مانند اردوگاه هاي مختلف قضایی یک استان زندانی میهایی که از حوزهندامتگاه عمومی و مؤسسه

این ماده از انواع مؤسسه » ب«گفته که به دلالت صریح بند شنامه پیماده یک آیین 4کاردرمانی موضوع بند 

کیفري است) حسب مورد یکی از معاونان دادستان مرکز استان یا قضات اجرا، توسط دادستان مرکز استان به عنوان 

شود که در خصوص کلیه امور مربوط به بندي مؤسسه تعیین میسرپرست واحد نظارت و رئیس شوراي طبقه

کند و این امر مانع از نظارت اتخاذ تصمیم می» هاتمام حوزه«هاي زندانیان انونی و درخواستارفاقات ق

  هاي قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نیست.هاي حوزهدادستان

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/679   

  ك679-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهاي الکترونیک نماید، آیا 

ت گردد؟ (به عباراین اقدام (با فرض  وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداري مرتبط با رایانه می

گردد؟) در صورت مثبت مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی میدیگر آیا ارزهاي الکترونیک وجه، 

بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهاي 

چه  یمتالکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، ق

باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهاي الکترونیک باشد، با زمانی ملاك استرداد می

  باشد؟علیه به چه شکل میتوجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم

 پاسخ:

 13(ماده  5/3/1388الحاقی  -1375قانون مجازات اسلامی مصوب  741اولاً، ملاك تحقق بزه موضوع ماده 

با استفاده » وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات«) این است که 1388قانون جرایم رایانهاي مصوب 

هاي رایانهاي یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف غیرمجاز از سامانه

دن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از ها یا مختل کرکردن داده

اي یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادي گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق هاي رایانهسامانه

داري خواهد بود. به عنوان مثال، کلاهبرداري ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبر

هاي رایانهاي یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد چنانچه فردي با استفاده از سامانه

کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه کننده در قرعهشرکت

ازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ ماده یک قانون تشدید مج

شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد آنکه ارزهاي الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می

شاء اختلاس و الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتفوق 741تواند از مصادیق ماده می

  کلاهبرداري تلقی شود.



 13قانون مجازات اسلامی (ماده  741قانون مدنی و ماده  312ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 

)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد 1388اي مصوب قانون جرایم رایانه

شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در مال موضوع سؤال مثلی تلقی میجا که شود؛ از آن

اره نامه شمکه معامله ارزهاي دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزي و تصویبصورت امتناع، با عنایت به این

لذا توقیف و فروش  هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، 6/5/1398هـ مورخ  55637/ت 58144

آن به وسیله اجراي احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاك 

قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهاي آن  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46ماده 

  ود.شله پرداخت میعلیه وصول و به محکومسبه و از محکومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محابه قیمت یوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/678   

  ك678-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ات باعث ایراد جراح» ب«با پرتاب جسم سخت به شخص » الف«اند؛ ساله پسر با یکدیگر درگیر شده 14دو طفل 

گردد. پس از سیر مراحل رسیدگی، قرائن مندرج در پرونده موجب ظن قوي و ایجاد لوث براي عمدي به وي می

، تعداد و 1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 456شود. نظر به آنکه به موجب ماده کننده میقاضی رسیدگی

علیه به جهت صغر سن فاقد شرایط اداي سوگند مجنی فیه،کنندگان سوگند مشخص گردیده و در مانحنشرایط ادا

  باشد و ولی وي در قید حیات نیست، دادگاه جهت اجراي قسامه با چه تکلیفی رو به رو است؟می

 پاسخ:

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از «که مقرر داشته:  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  456با توجه به ماده 

تواند با اقامه قسامه به شرح بندهاي زیر، جنایت مورد ادعا علیه میعمدي و غیر عمدي در صورت لوث، مجنی

همین قانون، اداکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار  202و طبق ماده » را اثبات و دیه آن را مطالبه کند

علیه صغیر و فاقد ولی قهري است، چنانچه مورد هم از موارد لوث تشخیص اشد؛ لذا در فرض سؤال که مجنیب

علیه را جهت اداي داده شود، باید قیم وي با توجه به نصاب قانونی، افرادي از خویشان و بستگان ذکور مجنی

مه، صرفاً متوجه صاحب حق قصاص یا دیه گفته، حق اقامه قساقانون پیش 320کند؛ چون طبق ماده سوگند معرفی 

که  علیه باشداست و مادر و قیم از شمول این حکم خارج است؛ مگر اینکه قیم از بستگان و خویشان ذکور مجنی

  تواند سوگند یاد کند.در صورت علم، می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/12    

7/1402/675   

  ح675-2/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، سازمان صنعت، معدن 1390قانون بودجه کل کشور در سال  132نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند 

و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء 

می دیوان عدالت ادراي که اعمال این بند را صرفاً ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شوراي هیأت عمو

اجرا  شده، داراي اعتبار و قابلحفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستري استان مبنی بر معافیت سازمان یاد

  است؟

، هزینه خدمات قضایی 1339دجه کل کشور در سال قانون بو 30آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره  -2

هاي عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی دادگاه 529الوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده و حق

  التصویب مطالبه کند؟، به عنوان قانون مؤخر1379امور مدنی مصوب 

 پاسخ:

المال دعاوي راجع به حفظ بیت: «1390ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال  132هر چند به موجب بند  -1

هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف به ویژه در پرونده

هیأت ». استقابل اجرا  1390احکام این قانون فقط در سال «این ماده واحده  136؛ اما وفق بند »معاف است

این امر را  13/12/1394مورخ  1255-1254هاي شماره عمومی دیوان عدالت اداري نیز به موجب دادنامه

  یادشده قابلیت اجرا ندارد. 132تأیید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند 

شود، له واقع میمحکومدر دعاوي که دولت « 1339قانون بودجه کل کشور در سال  30به موجب تبصره  -2

ها مکلفند این حق را نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاهالوکاله را مطابق آیینحق مطالبه خسارت حق

و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از » به تقاضاي نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند

و رأي  1344ن قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوي دولت مصوب هاي وصولی به نمایندگاالوکالهحق

الوکاله وصولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق 16/5/1397مورخ  771وحدت رویه شماره 

یمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوي قابل پرداخت مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ



الذکر، شامل نمایندگان سازمان الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیربود؛ بنابراین، پرداخت حقخواهد 

  شود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.فرض استعلام نیز می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/01    

7/1402/668   

  ك668-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، رسیدگی و صدور رأي غیابی در 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406نظر به اینکه به موجب ماده 

  شود:اللهی دارند انجام میتمام جرایم به استثناي جرایمی که فقط جنبه حق

حکم به محکومیت در جرایم حدي لواط و زنا که به عنف بوده یا داراي شاکی آیا رسیدگی غیابی و صدور  -1

  باشد؟پذیر میخصوصی است امکان

باشند (با توجه به عدم اللهی میقانون مذکور منظور مقنن از جرایمی که فقط داراي جنبه حق 406در ماده  -2

ومی و انقلاب در امور کیفري سابق مصوب هاي عمقانون آیین دادرسی دادگاه 217در ماده » فقط«قید واژه 

، تمام جرایم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  8) چه جرایمی است؟ (خصوصاً اینکه به موجب ماده 1378

عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات  -1تواند داراي دو حیثیت باشد؛ اللهی بوده لکن میداراي جنبه حق

خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص یا اشخاص  -2ه و اخلال در نظم عمومی الهی یا تعدي به حقوق جامع

  معین)

 پاسخ:

حیثیت  -تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف، جرم می1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  8برابر ماده  -1

حیثیت  -عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب

قانون یادشده، در تمام جرایم به استثناي  406خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 

اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع به حقجرایمی که فقط جن

که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد،  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  234و  224مواد 

ب و به تعقی رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع

گفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیش 102تحقیق (ماده 

  کننده است.الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیوجود جنبه حق

رم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به ، بدواً ج1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  8الف) ماده  -2

باشند؛ اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی می



حق  جنبه«متفاوت از » جنبه الهی«زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معناي نقض یکی از فرامین الهی است و لکن 

  ت.اس» اللهی

ها تجاوز به حقوق الناس در قانون معین نشده است؛ ولی جرایمی که منشاء آناالله و حقب) ضابطه تشخیص حق

االله ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حقالنّاس و جرایمی که منشاء آنها باشد، حقاشخاص و اضرار به آن

  شود. محسوب می

، آن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406در ماده » اللهی دارندفقط جنبه حق«ج) منظور از جرایمی که 

  دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/660   

  ح660-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کند؛ اما دادگاه با رسیدگی و مطرح می 1392شخصی دعواي صدور حکم ورشکستگی و توقف خود را از سال 

) 1400ارجاع امر به کارشناسی، ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف وي را از زمان صدور حکم (سال 

جر ورشکسته اصرار به صدور رأي کند؛ در حال حاضر تاکند و دادگاه تجدیدنظر رأي را تأیید میاعلام می

اصلاحی و تغییر تاریخ توقف از تاریخ صدور حکم به تاریخ قبل از آن دارد. آیا اصلاح دادنامه قطعی صادره وفق 

  امکانپذیر است؟  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 360و  309مواد 

 پاسخ:

سبت به حکم ورشکستگی و یا حکم راجع به تاریخ توقف، تابع احکام خاص مقرر در اعتراض تاجر ورشکسته ن

این قانون و رأي  537و  536است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض مشمول مواد  1311قانون تجارت مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور است و همانگونه که در این رأي  3/4/1399مورخ  789وحدت رویه شماره 

هاي مذکور در این مواد در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد؛ وحدت رویه آمده است، خارج از مهلت

هاي عمومی و انقلاب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 360و  309مگر آنکه از موارد سهو قلم موضوع مواد 

  باشد. 1379مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/27    

7/1402/656   

  ح656-7/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاك 

  انجام شده، تکلیفی دارد؟بر اساس تقسیم 

 پاسخ:

در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت  1319وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 

مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه 

مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه براي دیون و ظیم صورتتوافق یا به قید قرعه، دادگاه با تن

). همچنین مطابق 1319قانون امور حسبی مصوب  322نماید (ماده اجراي وصیت منظور شده است را تصریح می

یک هرشود و نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم میقانون مذکور، تقسیم 325و  324مواد 

ه نماید. بر این اساس و بنا باز ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می

گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجراي احکام مراتب پیش

رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.  تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند

 12شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 

توانند با ارائه وزیر دادگستري است و وراث می 1322قانون امور حسبی مصوب  299نامه اجرایی ماده آیین

  نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزي به نام خود اخذ کنند.مجلس تقسیمصورت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/641   

  ع641-1/10-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کشیدن کارت جهت ثبت ورود و خروج به آیا مطابق قوانین و مقررات، قضات تکلیفی به زدن اثر انگشت و یا 

  محل کار خود دارند؟

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، دارندگان پایه قضایی  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  117اولاً، با توجه به ماده 

  باشند.از شمول مقررات این قانون مستثنی می

ورود و خروج در محل کار و ثبت آن؛ از جمله از  ثانیاً، در قانون نظارت بر رفتار قضات، قضات ملزم به اعلام

  اند.طریق اثر انگشت یا کارت حضور و غیاب نشده

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/01    

7/1402/640   

  ك640-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی و با وجود شرایطی در صورت مرگ یا فرار مرتکب، امکان پرداخت دیه  435مطابق ماده 

و نیاز  باشدالمال به چه صورت میبینی شده است. حال سؤال اینجاست که نحوه پرداخت از بیتالمال پیشاز بیت

  به تنظیم دادخواست حقوقی دارد؟

 پاسخ:

علـیه یا اولیاي دم وي المال توسـط مجنیقانون مجازات اسلامی با مطالبه دیه از بیت 435در موارد شمول ماده 

و یا طبق تبصره یک این ماده (در صورت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85با توجه به ملاك ماده 

شود ال میصلاح ارسذيفوت مرتکب) پرونده بدون نیاز به تقدیم دادخواست و به دستور دادستان به دادگاه کیفري 

یادشده و  435المال مستلزم رسیدگی است دادگاه با رعایت ترتب مذکور در ماده و چون پرداخت دیه از بیت

کند و به همین جهت، دادگاه حسب مورد با احراز یا احراز کلیه شرایط مقرر در این ماده، تصمیم مقتضی اتخاذ می

کند و در صورت احراز عدم وي در فرض وجود عاقله اتخاذ تصمیم می عدم احراز تمکن مالی متهم و یا عاقله

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  342تمکن مالی مرتکب و عاقله و با رعایت تبصره الحاقی به ماده 

المال، در صورت اقتضاء کننده دیه (وزارت دادگستري) به منظور دفاع از حقوق بیتدعوت از دستگاه پرداخت

  المال اقدام کند.سبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیتن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/634   

  ح634-100-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

جهات رد کارشناس همان جهت  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  18ماده  2وفق بند  -1

باشد و می 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه

  باشد.یکی از جهات رد دادرس حسب این ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا می

، در مواردي که انجام 1381وب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مص 19به موجب تبصره ماده  -2

معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر شش ماه از 

  تاریخ صدور معتبر خواهد بود. 

 هاي کارشناسی و تعیینحسب تجریه چندین ساله در امر قضاوت و امور انتظامی وکلا و کارشناسان، ارزیابی -3

توان به سادگی کی از مواردي است که در بین کارشناسان خواهان فراوانی دارد که از جمله دلایل آن میقیمت ی

  کارشناسی و دستمزد قابل توجه آن اشاره کرد. 

قانون یادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان سابق  19از آنجا که در اجراي تبصره ماده 

ها، مؤسسات دولتی و... داراي توالی فاسدي است، و این نامتعارف کارشناسان با بانک به سبب برخی ارتباطات

آن اداره کل استناد میکنند و از آنجا که به  1397/2/29مورخ  7/97/324عده از کارشناسان به نظریه شماره 

اشد ور کارشناسی مؤثر بتواند در ساماندهی امگفته، تجدید نظر در نظریه مشورتی یادشده، میلحاظ مراتب پیش

و اکثریت کارشناسان را امیدوار به امر کارشناسی نگهدارد، خواهشمند است یک نوبت دیگر موضوع بررسی و 

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » د«با عنایت به مقررات مصرح در بند 

  شود؟بق کارشناس، از جهات رد وي محسوب می، اعلام فرمایید آیا ارزیابی سا1379مصوب 

 پاسخ:

نیاز به تجدید  1380قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19اولاً، در مواردي که وفق تبصره ماده 

کارشناسی است، در واقع پس از سپري شدن مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار 

ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوي است؛ زیرا مشابه وضعیتی است 

  که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است.



قانون یادشده در مواردي قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین  19انیاً، مقررات تبصره ذیل ماده ث

نمایند. به ¬قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر می

شد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر عبارت دیگر، از آنجا که قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته با

مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در 

که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با سپري شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ صورتی

ع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی براي تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد اما ارجاع موضو

هاي عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی دادگاه 91رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 

  باشد.است، خارج می 1379امور مدنی مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/13    

7/1402/631   

  ح631-3/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

علیه و عین مال مربوط به ثالث اولاً، آیا توقیف و مزایده حق عمري در فرضی که فاقد قید مباشرت و متعلق به محکوم

  است، امکانپذیر است؟ 

بودن پاسخ، نحوه ارزیابی و توقیف و همچنین انتقال و سپس انتفاع از آن توسط برنده مزایده ثانیاً، در صورت مثبت 

چگونه و تا چه زمانی است؟ آیا تا پایان عمر برنده مزایده حق انتفاع براي وي وجود دارد و در فرضی که قید مباشرت 

  شده باشد، امکان توقیف و مزایده امکانپذیر است؟

 پاسخ:

ل قابل الاصوپذیري حقوق مالی، این حق نیز علیتفاع در زمره حقوقی مالی است و بر اساس اصل انتقالاولاً، حق ان

واگذاري به غیر و توقیف و مزایده است؛ مگر آنکه احراز شود مالک، آن حق را براي استفاده شخص معینی و با 

  ست و قائم به شخص است.قید مباشرت واگذار کرده است که در این صورت قابل توقیف و مزایده نی

ثانیاً، در صورتی که در خصوص حق عمري قید مباشرت نشده باشد، کارشناس رسمی دادگستري ارزش حق انتفاع 

بینی حق عمري حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردي با را بر اساس پیش

موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف  ماند و همچنین دیگرمشخصات سنی وي عادتاً زنده می

  کند.در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد می

ثالثاً، همانگونه که آورده شد، مدت حق انتفاع از نوع عمري، ارتباطی به مدت عمر برنده مزایده ندارد و دادگاه 

  آورد.رداري برنده مزایده از این حق را فراهم میحسب مورد با لحاظ نوع حق عمري و شرایط آن، موجبات برخو

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/623   

  ح623-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  دارد؟آیا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاك فاقد سند رسمی قابلیت تجدیدنظر خواهی 

 پاسخ:

اولاً، از آنجا که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار 

د به توانآید، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و چنانچه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره خلاف قانون است، میمی

  نحو مستدل از آن عدول کند.

صرفاً ناظر بر املاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته  1357و فروش املاك مشاع مصوب  ثانیاً، قانون افراز

است و در مورد دیگر اموال مشترك، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاري است و شریک مال مشاع 

تواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترك و عنداللزوم فروش آن و تقسیم وجه حاصل از فروش می

ر این صورت دادگاه باید با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور رأي کند؛ به لحاظ غیرمالی بودن را بنماید که د

  دعوا، این رأي قابل تجدیدنظرخواهی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/620   

  ح620-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و اینکه درخواست اجراییه در امور مدنی و پیگیري امر اجرا، دعوا در دادگاه » دعاوي«لحاظ منع کارآموزان در به 

هاي است، خواهشمند است به پرسش» درخواست و اتمام دادرسی«شود و صدور اجراییه نیز پیرو محسوب نمی

  زیر پاسخ دهید:

براي مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و دیگر دعاوي که صلاحیت توانند صدور اجراییه آیا کارآموزان وکالت می -1

  وکالت در مرحله دادرسی این دعاوي را ندارند را درخواست کنند؟

  آیا تعقیب عملیات اجرایی در مورد فوق توسط کارآموز امکانپذیر است؟ -2

یلیارد ریال و یا صدور اجراییه توانند صدور اجراییه راجع به چک براي مبالغ بیش از دو مآیا کارآموزان می -3

  و پیگیري آراء غیر قضایی بیش از صلاحیت کارآموزي را درخواست کنند؟

 پاسخ:

با توجه به اینکه درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست صدور اجراییه راجع چک 

با اصلاحات و الحاقات بعدي)، دعوا تلقی  1355قانون صدور چک مصوب  1397اصلاحی  23(موضوع ماده 

شود و ایجاد محدودیت براي کارآموزان قضایی در این خصوص مستلزم نص قانونی است و در موارد تردید نمی

هاي قانونی باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا قبول وکالت از سوي کارآموزان در شمول یا عدم شمول ممنوعیت

  ع قانونی مواجه نیست.در خصوص فرض سؤال با من

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/617   

  ح617-3/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

، پس از 1369قانون تشکیل شرکتهاي آب و فاضلاب مصوب  1ماده  3هاي آب و فاضلاب بر اساس تبصره شرکت

دار هستند و در بودجه سنواتی تشکیل وزارت نیرو، اجراي طرح هاي تأمین و انتقال آب و تصفیه فاضلاب را عهده

ه نمایند؛ همچنین وفق مادنامه میکل کشور داراي کد دستگاه اجرایی بوده و با سازمان برنامه و بودجه تبادل موافقت

هاي آب و فاضلاب ، شرکت1393قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  40

آیند؛ این در حالی است که در مصرف اعتبارات مذکور، در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به شمار می

لت قانونی هیجده ماهه مندرج در قانون شده در خصوص اعمال مههاي یاددر مقام اجراي احکام محکومیت شرکت

اختلاف نظر است و این امر واحدهاي  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نحوه پرداخت محکوم

اجراي احکام را با ابهام و چالش مواجه ساخته است و از سویی در موارد اعتقاد به عدم شمول مهلت مقرر قانونی، به 

ها، رکود در امور هاي این شرکتهاي آب و فاضلاب، توقیف و برداشت از حسابعدد شرکتسبب مشکلات مت

المال را به همراه خواهد داشت. برداري از تأسیسات آب و فاضلاب و تضییع حقوق بیتحسابرسی و نگهداري و بهره

هاي متفاوت از مواد قانونی شتشده و به منظور ایجاد رویه واحد در سطح کشور و پرهیز از بردابنا به مراتب یاد

به دولت و عدم تأمین حاکم، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا مهلت هیجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم

هاي آب و فاضلاب قابل تسري است؟ در صورت تسري، حکم ، نسبت به شرکت1365و توقیف اموال دولتی مصوب 

  یابد؟شده تسري میهاي یادرکتقانون در چه مواردي نسبت به ش

 پاسخ:

هاي اجرایی موضوع ماده به نحو اطلاق دستگاه 1402قانون بودجه کل کشور در سال  10تبصره » و«هرچند بند 

با اصلاحات بعدي را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5

بینی با پیش 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

به موضوع احکام اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم

الاجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما ها و یا اوراق لازمدادگاه قطعی

ها (در فرض هاي دولتی است و این شرکتدر این بند، منصرف از شرکت» هاي اجراییدستگاه«اطلاق عبارت 



به دولت و عدم تأمین و توقیف ومسؤال شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محک

  باشند؛ زیرا:نمی 1365اموال دولتی مصوب 

الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در اولاً، حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر

هاي تها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکصدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  دولتی ذکري به میان نیامده است. 

ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان شود و بالطبع براي پیشآنها در بودجه کل کشور منظور می

 اي وجود ندارد و صرفهاي دولتی چنین فلسفهنیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتبه پرداخت کنند، محکوم

چنان ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همتخصیص مبالغی به این شرکت

و مؤسسات  هاکه در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه

هاي دولتی ذکري به میان دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکت

  نیامده است.

با اصلاحات بعدي بین عناوین  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  4و  2ثالثاً، قانونگذار در مواد 

ه و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر قائل به تفکیک شد» شرکت دولتی«و » مؤسسه دولتی«

هاي دولتی نیز توسعه و تسري مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت» مؤسسه دولتی«توان عبارت یک، نمی

  داد.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  40رابعاً، در فرض سؤال، حکم مقرر در ماده 

با  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  4هاي دولتی (موضوع ماده که شرکت 1393) مصوب 2(

اصلاحات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم مؤسسات و 

به دولت و عدم تأمین و نهادهاي عمومی غیر قرار داده است ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم

شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون یاد 40توان به استناد ماده ندارد و نمی 1365توقیف اموال دولتی مصوب 

هاي دولتی تسري را به شرکت 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نحوه پرداخت محکوم

  داد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/605   

  ك605-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در پرونده با موضوع کلاهبرداري، اصل مال کلاهبرداري شده (مثل تلفن همراه) در ید شخص ثالثی شناسایی 

ل مال که حکم به رد اصبودن مال نداشته باشد) با توجه به اینو یافت شود (با این فرض که ثالث علم به مال غیر 

صادر و قطعی شده است، آیا بدون تقدیم دادخواست یا هرگونه تشریفات قانونی دیگر امکان اخذ مال از ثالث و 

  تحویل آن به شاکی در همان پرونده کیفري وجود دارد؟

 پاسخ:

اري صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، درصورتیکه دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرد

شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد می

شود و نیازي به تقدیم دادخواست وجود ندارد؛ زیرا معامله نسبت به مال آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می

  ثیري در تملک ندارد.غیر، تأ

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/599   

  ح599-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه وکالت در 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 34مطابق ماده 

رساند؛ در این پذیرش جلسه قید و به امضاي موکل میشود دادگاه مراتب را در صورتدادرسی داده جلسه اول 

  هاي زیر پاسخ دهید:وکالت وکیل در جلسه اول دادرسی، خواهشمند است به پرسش

  آیا پذیرش وکالت منوط به ابطال تمبر مالیاتی وکیل است؟ -1

فتر دادگاه باید اخطار رفع نقص براي ابطال تمبر مالیاتی صادر و ابلاغ چنانچه تمبر مالیاتی ابطال نشود، آیا د -2

  کند؟

  به جهت سپري نشدن مدت رفع نقص راجع به اخطار فوق، آیا جلسه اول دادرسی باید تجدید شود؟ -3

 پاسخ:

اً اعلام ، صرف1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 34حکم مقرر در ماده 

با  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103وکالت در جلسه دادرسی است و با توجه به تبصره یک ماده 

اصلاحات و الحاقات بعدي، پذیرش وکالت وکیل منوط به ابطال تمبر مالیاتی است و در صورت عدم پرداخت، 

 28/12/1398سفر وکلاي دادگستري مصوب  المشاوره و هزینهالوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 4مطابق ماده 

عمل خواهد شد. در هر صورت، اعلام وکالت در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی نبوده و موجب تجدید جلسه 

  شود.شود و احکام جلسه اول رسیدگی بر همان جلسه مترتب مینمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/14    

7/1402/598   

  ح598-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الوکاله وکیل، در مورد وکالت در تأمین خواسته، دستور موقت، تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر آیا حق

 28، بر اساس ماده 1357و یا دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب  1376مصوب 

رئیس محترم قوه  28/12/1398المشاوره و هزینه وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین

  شود؟قضاییه تعیین و محاسبه می

 پاسخ:

و با  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 325ماده  2با توجه به تبصره 

با  1373وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب قانون  3ماده  13لحاظ بند 

 28/1/1396سازي در اخذ هزینه دادرسی مصوب بخشنامه یکنواخت» ب«اصلاحات و الحاقات بعدي و بند 

رئیس محترم قوه قضاییه و نظر بر اینکه هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تخلیه و یا صدور 

الوکاله وکیل مشمول بند شود، میزان حقور فروش ملک بر اساس هزینه دادرسی دعاوي غیر مالی اخذ میدست

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 13ماده » ب«

  باشد.می28/12/1398

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



 

1402/09/28    

7/1402/596   

  ع596-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، از آنجایی که  1334مصوب  قانون شهرداري 100با توجه به حکم مقرر در ماده 

براي ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی در بندهاي مربوطه مستندي جهت اخذ جریمه بیان نشده است، 

خواهشمند است در خصوص مبناي جریمه ساخت و ساز در اراضی زراعی موجود در حریم شهر که مشمول ماده 

  ن مجوز از سوي جهاد کشاورزي)، اعلام نظر فرمایید.باشد (در فرض داشتیادشده می 100

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، چنانچه  1374ها مصوب اولاً، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

هاي مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است؛ همچنین وفق قسمت  هاآن

، هرگونه 1384ها مصوب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 2اخیر ماده 

لفات مذکور در کمیسیون ساخت و ساز غیر مجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخ

  شود. هاي آن رسیدگی میبا اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 1334قانون شهرداري مصوب  100ماده 

هاي داخل حریم شهرها، چنانچه از حکم مقرر در مواد قانونی یادشده، چنین مستفاد است که مالکان اراضی و باغ

جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع تبصره یک بخواهند در ملک خود تغییر کاربري بدهند و از 

با اصلاحات بعدي، مجوز تغییر کاربري را  1374ها مصوب اصلاحی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

ه کاخذ و سپس با مراجعه به شهرداري براي احداث بناي مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر این

ها بر اساس طرح مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران به باغ شهر یا منطقه اعی و باغاراضی زر

گردشگري و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه براي طرح جدید، مربوط به شهرداري بوده و 

  نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست. 

با  1334قانون شهرداري مصوب  100که وظیفه کمیسیون موضوع ماده ثانیاً، بنا به مراتب یادشده و با لحاظ آن

اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نه تغییر کاربري غیرمجاز، در فرض سؤال 



ها و مقادیر مندرج در اساس شاخصهاي مربوط به تخلفات ساختمانی در اراضی مذکور حسب مورد بر جریمه

  شود.یادشده محاسبه و تعیین می 100هاي ماده تبصره

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/591   

  ح591-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دادخواستی توسط وکیل دادگستري از جانب موکل خویش مطرح شود و داراي نقص تکمیل نبودن هزینه 

المشاوره و الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 4دادرسی و کسري تمبر مالیاتی وکیل دادگستري باشد، وفق ماده 

در خصوص نقص مربوط به  رئیس محترم قوه قضاییه، 28/12/1398هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 

  اخطار لازم صادر شود.» بدواً«، باید »کسري تمبر مالیاتی وکیل«

» همزمان«د ، بای»کسري هزینه دادرسی«گفته، آیا در خصوص دیگر نقص پرونده یعنی با عنایت به مراتب پیش -1

اي براي موکل (اصیل) ارسال شود و یا آنکه باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد و پس از رفع اخطار جداگانه

زینه دادرسی براي وکیل ارسال شود؟ در واقع، نقص وکیل در خصوص تمبر مالیاتی، اخطار رفع نقص مربوط به ه

شده مبهم است و پرسش این است که آیا شامل نامه یادآیین 4در قمست اخیر ماده » کلیه اخطارها«مقصود از 

شود و یا براي آنکه که اخطار نقص تمبر ارسال اخطار رفع نقص راجع به دیگر نقایص براي شخص اصیل نیز می

شود؟ رسال و از آنجا که پرونده نقص دیگري ندارد، اخطار وقت دادرسی براي اصیل ارسال میمالیاتی براي وکیل ا

  شده چیست؟نامه یادآیین 4در ماده » بدواً«منظور از کلمه 

ها پس از دستور تعیین وقت و معین شدن وقت دادرسی، با توجه به امکانات سامانه در رویه عملی دادگاه -2

)، چنانچه پیش از حلول وقت دادرسی، خوانده در نشانی اعلامی شناسایی CMSایی (هاي قضمدیریت پرونده

شود و در این وضعیت و پیش از حلول وقت دادرسی و با هدف نشود، اخطار عدم شناسایی در سیستم ظاهر می

ده جدید خوانشود تا نشانی جلوگیري از اطاله دادرسی، به دستور دادگاه براي خواهان اخطار رفع نقص ارسال می

توان با وضعیت حادث، به تصمیم دادگاه در را اعلام کند؛ حال چنانچه خواهان نقص مورد نظر را رفع نکند، آیا می

العاده، وقت دادرسی را لغو و پرونده را براي صدور قرار رد دفتري به دفتر دادگاه اعاده کرد یا آنکه این وقت فوق

تواند به دفتر دستور دهد تا اخطار رفع نقص حلول وقت دادرسی، دادگاه می رویه واجد ایراد است و صرفاً پس از

  شود؟براي خواهان ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دفتري صادر می

 پاسخ:



در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر  -1

 54شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وي ابلاغ میمالیاتی همانند 

 780و رأي وحدت رویه شماره  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

امضاء و  شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکلهیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می 26/6/1398مورخ 

نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار تقدیم شده باشد و وکالت

ه ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصرمربوط به کسري تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه

با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از کسر  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103یک ماده 

مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد 

  کرد.

در فرض سؤال که پس از وصول گزارش عدم شناسایی خوانده، به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص صادر  -2

قانون آیین  72کند، با عنایت به ماده شده، نسبت به رفع نقص اقدام نمیرغم ابلاغ اخطار یادکرده و خواهان به

این قانون و صدور  54منعی براي اعمال ماده ، 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

  قرار رد وجود ندارد. بدیهی است با صدور قرار رد و قطعیت آن، وقت تعیین شده خود به خود منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/22    

7/1402/590   

  ح590-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رئیس  1398/7/30دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6با توجه به تصریح ماده 

به عنوان دادرس » دادرس اجراي احکام«پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، «محترم قوه قضاییه با این عبارت که 

باشد. این امر مانع جمله ... اعتراض به نحوه اجرا می دار کلیه امور اجرا ازالبدل دادگاه مجري حکم، عهدهعلی

  ، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: »باشداعمال نظارت دادگاه صادر کننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

)، در 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147در رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث اجرایی (موضوع ماده 

هایی که واحد متمرکز اجراي احکام مستقر است، آیا صلاحیت اولیه براي رسیدگی به پرونده با دادگاه يدادگستر

کند کننده حکم است و در غیاب متصدي دادگاه، قاضی اجراي احکام به عنوان دادرس به پرونده رسیدگی میصادر

، به طور کلی قاضی اجراي احکام داراي شدهدستورالعمل یاد 6(صلاحیت ثانویه) و یا آنکه به لحاظ تصریح ماده 

کننده حکم صرفاً حق اعمال نظارت دارد؛ چرا که صالح دانستن دادگاه صلاحیت رسیدگی است و دادگاه صادر

  کننده حکم، از موجبات نقض غرض در تصویب دستورالعمل صدرالذکر است؟ صادر

 پاسخ:

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147ع ماده با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضو

ی به باشد، رسیدگمستلزم ثبت شکایت و رسیدگی و صدور رأي است و این رأي نیز قابل تجدید نظرخواهی می

کننده اجراییه است و از اختیارات دادرس اجراي احکام مدنی این اعتراض در صلاحیت دادگاه نخستین صادر

رئیس محترم قوه  24/7/1398ل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستورالعم 6موضوع ماده 

شده، بر عهده قانون یاد 146قضاییه، خارج است؛ اما اتخاذ تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 

  دادرس اجراي احکام مدنی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



 

1402/09/13    

7/1402/588   

  ح588-88-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

با  1355قانون صدور چک مصوب  14در صورتی که دستور مسدودي حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 

مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع نفع یا قائماصلاحات و الحاقات بعدي (صادرکننده، ذي

قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفري صادر شود، آیا صدور اجراییه 

  این قانون امکانپذیر است؟ 23بر اساس ماده 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر صدور دستور  1355قانون صدور چک مصوب  14اولاً، حکم مقرر در ماده 

مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودي حساب نفع یا قائمعدم پرداخت وجه چک از سوي صادرکننده، ذي

توان دستور مسدودي حساب را یادشده نمی 14ده ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ما

مقام قانونی آنها باشد و یا از سوي مرجع قضایی (در نفع و یا قائمصادر کرد؛ اعم از آنکه از سوي صادرکننده، ذي

  فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی).

ص مسدودي حساب توسط مرجع قضایی ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصو

هاي )، ناظر بر کنترل حساب1394قانون آیین دادرسی کیفري (اصلاحی  151وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 

 تواند دستور توقیف موجودي حساببانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می

 1355قانون صدور چک مصوب  14کند و چنین دستوري از شمول ماده هاي بانکی را صادر و یا کنترل حساب

  با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است.

ثالثاً، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودي حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل 

» ج«صادر کند، موضوع از شمول بند  امکان کارسازي وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت

) قانون صدور چک خارج است و منعی براي صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق 1397(اصلاحی  23ماده 

این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب 

  حل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.باید از متوقیف شده امکانپذیر نیست و 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/28    

7/1402/584   

  ح584-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

علیه در مزایده توسط فردي ثالث خریداري شده و پس از در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملک محکوم

له پرداخت شده است؛ پس از آن به نیز به محکومتنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکوم

خود را مسترد و مختومه کردن پرونده له (واخوانده) دعواي علیه از حکم غیابی واخواهی کرده و محکوممحکوم

له (خواهان بدوي) را را خواستار شده است؛ در همین راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه قرار رد دعواي محکوم

علیه اعمال ماده صادر کرده است و رأي صادره پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شده است. در حال حاضر محکوم

و اعاده عملیات اجرایی و صدور دستور ابطال سند تنظیمی به نام  1356 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 39

  برنده مزایده و ایادي احتمالی بعدي را خواستار شده است. 

له (خواهان بدوي) صادر گفته و از آنجا که حکمی صادر نشده و قرار رد دعواي محکومبا توجه به مراتب پیش

  یی را به استناد ماده یادشده، اعمال کرد؟ توان عملیات اجراشده است، اولاً آیا می

قابل اعمال نیست، با توجه به نقض دادنامه مبناي  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39ثانیاً، چنانچه ماده 

علیه در اجراي احکام چه اقدامی متصور است و یا له، براي محکوماجراي حکم و صدور قرار رد دعواي محکوم

  تواند مطرح کند؟دعوایی می له چهآنکه محکوم

 پاسخ:

ند منتقل و سبرنده مزایده) علیه در مزایده به شخص ثالث (در فرض سؤال که در اجراي حکم غیابی، ملک محکوم

له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از به وصول و به محکومانتقال اجرایی به نام وي تنظیم شده و محکوم

دعواي خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض خواهان دعواي نخستین) له (یابی، محکومعلیه حکم غواخواهی محکوم

دادنامه، قرار رد دعواي خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده 

تومه شده است، است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مخ

 1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22رأي دادگاه مشمول تعریف رأي نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 

باشد؛ از سویی دیگر، رأي مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، با اصلاحات و الحاقات بعدي می

دوم، قرار رد دعواي خواهان نخستین صادر  دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت



 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأي مذکور مشمول ماده 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/583   

  ك583-185-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

موده آمیز خطاب به بازپرس ندر پرونده کیفري یکی از وکلاي شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین

است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در 

اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري،  نامهآیین 132مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 

قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده  609و شکایت کیفري از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 

تواند در آن است. حال سؤال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی

  هاي مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟ند و یا هیچ یک از محدودیتشعبه وکالت ک

 پاسخ:

در فرض سؤال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با 

نامه آیین 124ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 

قضایی در اجراي مستند مذکور و بند  شده و مقام 1400اجرایی لایحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 

گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام نامه پیشآیین 132و  122ماده  8

قانون آیین  421ماده » ث«موضوع بند » طرفین دعوا«جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان از آنکرده است، 

باشد و با توجه به خلاف اصل بودن است، مشمول موارد رد دادرس نمی خارج 1392دادرسی کیفري مصوب 

، تا 1333لایحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب  17و  12ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 

زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح براي رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، 

  ع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وي فاقد منع قانونی است.ممنو

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/582   

  ح582-88-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تأخیر تأدیه آن صادر  )، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت1397قانون صدور چک (اصلاحی  23مطابق ماده 

شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ می

  در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟

 پاسخ:

اجراییه صرفاً براي کسري مبلغ چک و ، 1397قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب  23با عنایت به مفاد ماده 

سؤال  باشد؛ بنابراین، در فرضشود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر میحق

چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید 

ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه کند، از آنجا که این 

  تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/576   

  ع576-94-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حقوقی «دارد: با اصلاحات بعدي که مقرر می 1366قانون محاسبات عمومی مصوب  126با عنایت به تصریح ماده 

شود جز در مورد احکام قطعی محاکم که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها براي دولت ایجاد می

، آیا بخشش مبلغ خسارت تأخیر تأدیه و »خشیدن نیستالاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بدادگستري که لازم

  پذیر است؟هاي دولتی، امکانصرف دریافت اصل طلب توسط شرکت

 پاسخ:

مورخ  5606با عنایت به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و نظریه تفسیري شماره 

قانون  126هاي دولتی، مقررات ماده اموال شرکت شوراي محترم نگهبان مبنی بر شمول این اصل بر 17/9/1372

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص منع بخشش حقوقی که بر اثر  1366محاسبات عمومی کشور مصوب 

شود؛ از جمله مطالبات ناشی از تأخیر در پرداخت دین، شامل تخلف از شرایط قراردادها براي دولت ایجاد می

  شود. ز میهاي دولتی نیمطالبات شرکت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/575   

  ح575-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهاي ورشکسته و بستانکار به صورت در پرونده

باشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو اموال و یا تحویل واحد ساختمانی میارزي، طلا، رد عین 

  دیدگاه وجود دارد:

باید بر اساس اصل تساوي طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات 

حاسبه و تصدیق شود. همانگونه که توقف ورشکسته، مطالبات ارزي وغیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف م

هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر  1347/12/14مورخ  155مطالبات ریالی وفق رأي وحدت رویه شماره 

شود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزي نیز قیمت مبناي تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می

انچه مطالبات مذکور بر مبناي قرارداد به صورت ارزي و یا رد شود و چنعین و ارز در تاریخ توقف لحاظ می

آلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهن

اصل تساوي حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آنها ریالی 

وقف باشد و در صورتی که تاریخ تت و همچنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی میاس

منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاك تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص 

م سهام تاریخ صورت تقسی باشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاك است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی،نمی

  و یا تاریخ روز پرداخت؟ 

مورخ  155گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأي وحدت رویه شماره  

هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آراي وحدت رویه مجاز به  14/12/1347

گذاري مطالبات ارزي، طلا، رد عین اموال و یا تحویل تفسیر موسع نیست؛ همچنین نص قانونی مبنی بر قیمت

وع وقی حاکم، باید موضواحد ساختمانی بر مبناي تاریخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانین و اصول حق

قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد،  قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در 

  مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است.



ن ال و همچنیگفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤبا عنایت به مراتب پیش

  تاریخ  ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.

 پاسخ:

در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آنکه وي مکلف 

به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط 

 1311قانون تجارت مصوب  473اده مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولاً، از م

شود که اداره یادشده با اصلاحات بعدي برداشت می 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  29و ماده 

تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته 

  کند.میرا به نسبت سهم غرمایی پرداخت 

ثانیاً، در خصوص ملاك ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و 

  دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:

  الف) نظریه اکثریت:

، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال 1311قانون تجارت مصوب  418وفق ماده 

شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم ع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز میخود ممنو

گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز غرمایی بستانکار به او تعلق می

ان در تاریخ صدور حکم باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایر

ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال 

  موضوع تعهد، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.

  ب) نظریه اقلیت: 

وز گیرد؛ لذا قیمت همین رقرار می گذاري سهم غرمایی مبناي تشخیص طلب بستانکارانبا توجه به اینکه ارزش

  یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاك ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. 

رفتار  1311به بعد قانون تجارت مصوب  528ثالثاً، چنانچه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 

  خواهد شد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییه مدیر کل حقوقی قوه



 

1402/09/05    

7/1402/573   

  ح573-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قد علیهم را که فاهاي بانکی محکوملهم توقیف تمامی حساببه، بسیاري از محکومدر راستاي استیفاي محکوم

قانون نحوه اجراي  19کنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده موجودي است، از اجراي احکام مدنی درخواست می

علیه در آن داراي حساب و فاقد موجودي است، هایی که محکومبه کلیه بانک 1394هاي مالی مصوب محکومیت

کنند. با توجه به مدلول علیه را توقیف میبه حساب محکومها به میزان محکومنمایند و هر یک از بانکاعلام می

پذیر باشد، امکانعلیه که فاقد موجودي میهاي بانکی محکومی حسابقانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمام 19ماده 

  است؟

 پاسخ:

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی 

نین فعلی، اش محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کرده باشد. در قواتوان کسی را از حقوق مدنینمی

  علیه در مرحله اجراي حکم وجود ندارد. نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم

ثانیاً، افتتاح حساب در بانک براي شخص، امتیاز و امکان خاصی را براي واریز وجه از سوي خود شخص و دیگران 

علیه نزد بانک و امکان ساب محکومآورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حو نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می

علیه واریز واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک براي توقیف وجوهی که به حساب محکوم

  .علیه استاي متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی محکومشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهمی

توان صرفاً توقیف یک علیه فاقد موجودي است، نمیهاي بانکی محکوما که حسابثالثاً، در فرض سؤال، از آنج

قانون  19ها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده حساب را قانونی و توقیف مابقی حساب

اي بانکی هبه منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حساب 1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

له به بانک مرکزي دستور دهد مرجع اجراکننده رأي باید به درخواست محکوم«محکومعلیه، مقرر کرده است که 

علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباري را براي توقیف به مرجع مذکور هاي محکومکه فهرست کلیه حساب

  ».تسلیم کند



به از موجودي ، چنانچه معادل وجه محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  49توضیح آنکه، در اجراي ماده 

جتناب به اها و مازاد بر محکومعلیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حسابمحکوم

ت. منع قانونی اس به شود، فاقدعلیه صرفاً تا زمانی که معادل محکومهاي محکومشود. توقیف یک یا تمامی حساب

علیه مهایی که محکوالاشعار به تمامی بانکبه عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوق

باشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک ها حساب دارد؛ اما فاقد موجودي میدر آن

علیه و احراز این امر از مازاد رفع یف شود، به درخواست محکومبه توقیا چند حساب، وجوهی بیش از محکوم

  شود.توقیف می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/569   

  ح569-3/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

زوج نیز ملزم شده است؛ اما زوج که به دلیل ارتکاب بزه  البیتزوجه در رأي گواهی عدم امکان سازش به استرداد اثاث 

اي نیز براي تحویل معرفی البیت را ندارد و نمایندهمدت محکوم شده است، شخصاً امکان تحویل اثاث به حبس طولانی

ی دارد ر مالکه نگهداري وسایل مذکور براي زوجه سابق باکند. با توجه به ایننکرده و از تحویل گرفتن آن خودداري می

  هاي زیر پاسخ دهید:هایی شده است، خواهشمند است به پرسشو وي بابت حمل و نگهداري متحمل هزینه

البیت به دستور رئیس حزوه قضایی به جانشینی از دادستان در صورت امتناع زوج از تحویل اثاث آیا فروش اثاث  -1

  البیت، داراي جواز قانونی است؟

ن پاسخ، فروش از طریق مزایده است یا به نحوي دیگر؟ چنانچه در مزایده اموال به فروش نرسد، در صورت مثبت بود -2

  تکلیف اجراي احکام چیست؟

یخ هاي نگهداري آن را از تارالبیت، آیا همسر سابق وي استحقاق دریافت هزینهبا توجه به امتناع زوج از تحویل اثاث  -3

  امتناع زوج دارد؟

 پاسخ:

البیت به زوج محکوم در فرض سؤال که ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش، زوجه به استرداد اثاث  -2و 1

ست، اي نیز معرفی نکرده ابرد از تحویل گرفتن اقلام امتناع کرده و نمایندهشده است و زوج که در حبس به سر می

یف زوجه با تحویل اقلام به اجراي احکام همین قانون، تعهد و تکل 273به بعد قانون مدنی و ماده  264وفق مواد 

، موضوع نگهداري و فروش 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  45شود و با اخذ ملاك از ماده ساقط می

  اثاث البیت مشمول حکم مقرر در این ماده است. 

؛ ي نگهداري نیستهاالبیت، زوجه مستحق دریافت هزینهدر فرض سؤال، به صرف امتناع زوج از تحویل اثاث  -3

اموال و به تصمیم دادورز،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  45ماده  3مگر آنکه با اخذ ملاك از بند 

هاي نگهداري اموال مطابق عمومات جهت نگهداري یا حفاظت تحویل زوجه شود؛ از این تاریخ وي مستحق هزینه

  قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/564   

  ح564-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نفع رأي به توقیف شود، آیا شخص ذيچنانچه مال موضوع رأي داوري در اجراي حکم دادگاه در قبال محکوم

که  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146مندرج در ماده » حکم قطعی«داوري، با استناد به عبارت 

تواند از اجراي احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟ به عبارت دیگر، تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، می

  شود؟شامل احکام و آراي قطعی داوري نیز می» حکم قطعی«آیا عبارت 

 پاسخ:

قانون اجراي احکام  146ن آن با سند رسمی در ماده و هم ارزش تلقی کرد» حکم قطعی«با توجه به سیاق عبارت 

و نظر به اینکه در اعتراض ثالث موضوع ماده یادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حکم  1356مدنی مصوب 

شود و این امر استثنایی و در حد قطعی یا سند رسمی داراي تاریخ مقدم بر توقیف باشد، از مال رفع توقیف می

الاجرا و طرز رسیدگی نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمآیین 96ماده  4ت و با اخذ ملاك از بند نص قابل اعمال اس

رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي، که  11/6/1387به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 

» حکم قطعی«هد دارد، عبارت تصریح به حکم قطعی دادگاه در بیان مستند معترض ثالث نسبت به توقیف اموال متع

شامل احکام مراجع قضایی است و منصرف از رأي  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146مندرج در ماده 

  قانون اجراي احکام مدنی است. 147داوري است و ارائه این رأي مشمول ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/15    

7/1402/563   

  ح563-76-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و لحاظ نظریه مشورتی شماره  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21با توجه به ماده 

قانون مدنی نسخ  218آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده  1394/12/26مورخ  7/94/3565

رسد در صورت احراز انتقال مال به دیگري به قصد فرار از اداي دین، است؟ توضیح آنکه، به نظر میضمنی شده 

  قانون مدنی است. 218اي به نحو صوري واقع شده و مشمول حکم مقرر در ماده چنین معامله 

 پاسخ:

اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی استنادي در استعلام و دیگر نظرات مشورتی این اداره کل آمده است، چنانچه 

معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از اداي دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما 

قانون مدنی، معامله  195و  218صوري منعقد شود، به دلالت مواد  اگر معامله به قصد فرار از اداي دین و به نحو

  به سبب فقدان قصد باطل است. 

قانون  218، ناظر بر معامله صحیح و ماده 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21ثانیاً، ماده 

ون مدنی را نسخ نکرده و هر یک از قان 218یادشده، ماده  21مدنی ناظر بر معامله باطل است؛ بر این اساس ماده 

  این مواد یادشده در محل خود قابل اعمال است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/553   

  ع553-91-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنامه  12رساند مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده به استحضار می

و همچنین رأي شماره  1396پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 

نوان مؤسسه دولتی محسوب به ع 1391هیأت عمومی دیوان عدالت اداري از سال  1398/8/28مورخ  2465

شود. با عنایت به اینکه تصدي سمت و یا هر پست اداري توسط وکیل دادگستري برخلاف نص قانون ممنوعیت می

و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران است  1373تصدي بیش از یک شغل مصوب 

ها، پست سازمانی بوده و سمت و قوانین حاکم بر شرکتو از آنجا که پست دبیري هیأت مدیره بر اساس عمومات 

شود، خواهشمند است اعلام باشد و دبیر هیأت مدیره همواره کارمند شرکت محسوب میو مسؤولیت اجرایی می

فرمایید آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدي پست دبیري هیأت مدیره مشمول قانون منع تصدي بیش 

  باشند؟با اصلاحات و الحاقات بعدي می 1373از یک شغل مصوب 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1373ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  2به موجب تبصره 

منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به «بعدي، 

همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهاي عالی،  3. همچنین وفق تبصره »شودطور تمام وقت انجام می

هاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام هاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و شرکتمجامع عمومی، هیأت

 ،گیردهاي پست و یا شغل سازمانی صورت میدولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت

گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع شغل دیگر محسوب نمی

  ». خواهد بود

مقرر شده است که به قضات و  1333لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب  10ماده  2در بند 

قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین هایی که تمام یا مستخدمین دولتی و بلدي و مملکتی و بنگاه

نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري آیین 80شود؛ در ماده اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی

ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز وکلایی که به مشاغل دیگري  2/4/1400مصوب 



شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر هاي دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادي مشغول میاز جمله در شرکت

شود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از اند؛ لذا ملاحظه میظرف ده روز پس از اشتغال شده

ماده واحده  2تعریف شغل در تبصره تصدي بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ 

هاي سازمانی شرکت و شغل رسد در فرض سؤال چنانچه دبیري هیأت مدیره جزء پستالذکر، به نظر میصدر

هیأت عمومی دیوان عدالت  3/4/1386مورخ  194محسوب شود، با عنایت به ملاك رأي وحدت رویه شماره 

رئیس محترم  2/4/1400ی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب نامه لایحه قانونآیین 43ماده  8اداري و بند 

قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي، پذیرش این سمت از سوي وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی 

  مواجه خواهد بود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/06    

7/1402/551   

  ح551-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ما امضا کنندگان زیر به نمایندگی از وکلاي ایثارگري که بهترین دوران زندگی خود و عزیزانمان در دفاع از نظام 

ایم بعد از فراغت از مقدس جمهوري اسلامی ایران سپري شده و بعضا یک یا چند عضو بدن خود را تقدیم کرده

نظامی از تمامیت ارضی کشورمان در کسوت وکالت دادگستري، ایثار و فداکاري در دفاع از حق و عدالت دفاع 

ایم. در این راستا، پس از ورود به حرفه وکالت دادگستري، به دنبال عینیت بخشیدن را سرلوحه کار خود قرار داده

هاي این نهاد ایم تا ویژگیوسع خود کوشیدهایم و با غور در منابع دینی، در حدبه وکیل در تراز اسلامی بوده

ضروري براي زندگی در جهان معاصر را بشناسیم و در جهت تبیین آن در میان هم صنغان خود گام برداریم. 

ها و دیگر شهداي حوزه علوم مقدمها تهرانیزادهها فخريمان این بوده تا ما هم پا به پاي احمدي روشنتلاش

اسلامی در حوزه وکالت دادگستري دست یابیم. اگرچه  -، به مرزهاي علوم انسانی نظامی هايآوريتجربی و فن

رود که هنوز تا رسیدن به مقصود راهی طولانی در پیش داریم، لیکن افقهاي روشتنی به رویمان گشوده شده و می

  به حول و قوه الهی به تعریف جامعی از وکیل در تراز اسلامی منجر شود.

که در الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت وکیل دادگستري یک مصلح اجتماعی است که بر پایه فریضه امر  ما معتقدیم

به معروف و نهی از منکر، حضوري فعال و سازنده در عرصه احقاق حق و ابطال باطل دارد و همچون گلبولهاي 

ده شد به تحرك آمده و براي سفید خون در رگهاي جامعه جاري است تا هرگاه بر پیکره حقوقی اجتماعی زخمی ز

ترمیم آن فعال شود در این دیدگاه حرفه وکالت دادگستري نه یک کسب و کار عادي مبتنی بر سود و منفعت 

تر از گیناي سنشخصی بلکه شأن و منزلتی است که در ترازوي هل تستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وظیفه

وکیل دادگستري از نظامات اجتماعی و اشراف بر ساختارهاي اداري کشور، سایر اقشار جامعه بر عهده دارد آگاهی 

تکلیفی را متوجه او ساخته شده حق شانه خالی کردن از آن را ندارد از این زاویه وکیل دادگستري مشاوري امین 

 عی چنینباشد. طبیعی است که تحقق واقبراي مدیران جامعه و چراغی راهنما براي آحاد ملت و سایر اقشار می

وکالتی مستلزم استقلال آن از تمامی ارکان قدرت است تا در مقام دفاع در مقابل عبور احتمالی متولیان امور از 

مرزهاي قانون و هنجارهاي حقوقی بتواند بدون لکنت زبان و دلهره از موقعیت شخصی و آینده شغلی خود به امر 



ندگان جامع را دعوت به خیر نماید (ولتکن منکم امع یدعون به معروف و نهی از منکر پرداخته مردم و اداره کن

  الی الخیر و تأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون)

در این منظومه فکري تلاش وکیل دادگستري در دفاع از حقوق انسانی و کرامت ذاتی موکل ارزشهایی انسانی 

معیارهاي مادي قابل سنجش باشد و دستمزدي که وکیل دادگستري منافع ملی و مصالح عمومی چیزي نیست که با 

دارد هیچ سنخیت و نسبتی با جنبه معنوي و اخلاقی کار وي ندارد هم از این بابت ارائه خدمات خود دریافت می

روست که در فرهنگ و ادبیات حقوقی ایران و جهان اشتغال به وکالت دادگستري مقدس شناخته شده هرکس که 

  به این حرفه وارد شود باید سوگند یاد کند و شرافت خود را وثیقه آن قرار دهد. بخواهد

 اي برايبا این همه و با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام جمهوري اسلامی نه تنها شاهد تلاش بایسته

و تصویب  60لاب و دهه ایم، بلکه در تداوم فضاي ذهنی پیش از انقترویج و تعمیق این اندیشه ناب اسلامی نبوده

قوانین قصاص و دیات جریاناتی میخواهند که وکلاي دادگستري را در مقابل نظام اسلامی قرار داده با ایفاي نقش 

اند تا این ملک و ملت از گنجینه حقوقی گردآمده در مستقیم و غیر مستقیم در معادلات صنفی تاکنون اجازه نداده

  شوند.مند کانون وکلاي دادگستري بهره

الوصف در این دوره از مدیریت کانون وکلاي دادگستري مرکز که براي اولین بار سکالن هدایت آن در دست مع

یکی از آزادگان و جانبازان دفاع مقدس قرار گرفته امید این جریان از به دست گرفتن معادلات داخلی کانون وکلا 

ي را برگزیده و با سوء استفاده از غفلت برخی از به یأس مبدل گشته با ترفندهاي هزارتوي خود مسیر دیگر

نمایندگان مجلس شوراي اسلامی و مسئولان اجرایی که شناختی از ماهیت نهادي وکالت دادگستري ندارند همچنان 

به دنبال قراردادن لشگر بزرگ حقوق دانان و وکلاي دادگستري در مقابل مسئولان نظام هستند و متأسفانه تاکنون 

اي از نمایندگان محترم مجلس شوراي اسلامی و مدیران اند در این راستا عدهاین برنامه موفق بودهدر اجراي 

اجرایی متقاعد شده اند که حرفه مقدس وکالت دادگستري هم در زمره کسب و کارهاي مبتنی بر قواعد بازار است 

م توسعه از یک طرف ساز و کار اخذ و برنامه هفت» تامین مالی و جهش تولید...«و با گنجاندن موادي در طرح 

پروانه وکالت و امور مربوط به آن را عملا تحت اشراف و مداخله وزارت امور اقتصادي و دارایی قرار داده اند 

از طرف دیگر به شرکتهاي بخش خصوصی اجازه داده اند تا به جاي وکیل دادگستري نمایندگان خود را به محاکم 

گسترش فسارد را در دادگستري به وجود آورند و از جهت سوم فلسفه وجودي کانون  قضایی اعزام نموده و زمینه

وکلایی که بدون تحمیل هزینه به بیت المال امر آموزش و نظارت بر عملکرد وکلاي دادگستري را تصدي می 

صوصی خ کند منتفی سازند و هم با فراهم شدن بستر اشتراك منافع نمایندگان حقوقی با صاحبان شرکتهاي بخش



زمینه گسترش فساد در دستگاه قضایی ایجاد شود این بخش از مصوبه به علت عدم نظارت سازمانی و انتظامی بر 

عملکرد نمایندگان حقوقی شرکتها و فقدان سازوکار لازم براي احراز شایستگی علمی و صلاحیت اخلاقی آنها 

ملا با چالش هاي جدي مواجه گردد.با اجراي این موجب شد تا جریان دادرسی عادلانه احقاق حق و ابطال باطل ع

مصوبات سند به دست کسانی داده می شود که می گویند نظام اسلامی براي تضمین دادرسی عادلانه در دنیاي 

جدید حرفی براي گفتن ندارد این مصوبات با قلب ماهیت وکالت دادگستري اشتغال به این حرفه در کشورمان را 

اي اقتصادي تابع قواعد بازار می سازد و با گشودن راه به روي کسانی که تحت عنوان همچون سایر فعالیت ه

نمایندگان حقوقی شرکتهاي بخش خصوصی (که تحت آموزش و نظارت هیچ نهادي نیستند) راهی دادگستري 

دلانه اگشته ویروس خطرناك زد و بند و فاسد به جان دستگاه قضایی می افتد اتفاقی که اگر رخ دهد دادرسی ع

را به مسلخ منافع مادي صاحبان شرکتهایی می برد که به جاي استفاده از دانش و مهارت وکلاي دادگستري بهره 

گیري از اعمال نفوذ کارچاق کن ها در قبال شراکت در منافع پرونده یا پرداخت هزینه اندك را مقرون به صرفه 

یی ایران قابلیت اجراي احکام دادگاهها در بیرون از مرزها را تر ببینند. این مصوبات با اعتبارزدایی از دستگاه قضا

 »استقلال«با چالش مواجه نموده انگیزه سرمایه گذاران خارجی را به خاط عدم اعتماد به سامانه عدالت و تحدید 

وکیل دادگستري در سازمان قضایی کشور تضعیف و موج سهمگینی از حملات رسانه اي و حقوق بشري را در 

هان علیه نظام بر می انگیزد کسب و کار تلقی شدن وکالت دادگستري حاوي این پیام براي شاغلین به این سطح ج

حرفه است که به جاي عدالت خواهی و حق محوري رقابت با سایر وکلا و به دست آوردن سهم بیشتري از بازار 

نحصار طلبی وکلا و ایجاد اشتغال وکالت در دستگاه قضایی را وجهه همت خود قرار دهند بهانه هایی همچون ا

براي فارغ التحصیلان حقوق دستاویزي شده تا کسانی که می خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند در پی 

حذف کارآموزي و اختیار علمی و مهارتی از ابتداي ورود به حرفه وکالت دادگستري باشند و گام دیگري در 

  اشته نسل جدیدي از وکلاي کم سواد و ناوارد دستگاه عدالت نمایند.جهت اضمحلال نهاد وکالت دادگستري برد

از جمله اشکالات مهم مصوفات اخیر مجلس نادیده گرفتن سیاست هاي ابلاغی آن رهبر حکیم در امر قانونگذاري 

آن سیاست ها به ویژه این قسمت که مقرر می  17و  15و  14و  9و  4و  3است نقض مواردي همچون بندهاي 

جلب مشارکت حداکثري مردم ذینفعان و نهادهاي قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند «د: دار

فقط بخشی از این ایرادات است در تهیه و تدوین مصوبات فوق (و موارد دیگري که در دستور کار » قانونگذاري

شده قوه قضایه خواسته ن مجلس می باشد) مشارکت حداکثري که نه حتی نظر مشورتی کانون وکلاي دادگستري و



تا شاهد مصوباتی باشیم که مغایرت آنها با اصل تفکیک قوا اصول قانون اساسی مصالح عمومی کشور وسیاست 

  هاي کلی قضایی و قانونگذاري مورد اتفاق نظر صاحب نظران است.

 پاسخ:

دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب  2که وفق ماده با عنایت به این

گویی به مقرراتی که به صورت رسمی منتشر شده است، جزء وظایف این اداره کل ، صرفاً پاسخ19/9/1398

  باشد، اظهارنظر در خصوص موضوع از حدود وظایف این اداره کل خارج است.می

مورخ  473/96/7شایسته ذکر است این اداره کل سابقاً از جمله به موجب نظریه مشورتی شماره 

را فعالیت اقتصادي ندانسته و تسري برخی نصوص و احکام » وکالت دادگستري«(تصویر پیوست)، 30/2/1396

هاي کلی اجراي سیاست ) قانون7) و (6)، (1قانون اصلاح مواد ( 7ماده  2مندرج در این قانون؛ از جمله تبصره 

هاي اقتصادي را منصرف راجع به فعالیت 1393) قانون اساسی و اصلاحات بعدي مصوب 44اصل چهل و چهارم (

  از حرفه وکالت دانسته است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/18    

7/1402/539   

  ح539-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

طرف دعوا قرار گیرد؟ توضیح آنکه برخی معتقدند دعواي » اثبات نسب«آیا باید اداره ثبت احوال در دعواي 

 اند که پذیرش این دعوا دارايیادشده، دعوایی شخصی است و به حاکمیت مرتبط نیست؛ اما بعضی بر این عقیده

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و لذا حضور اداره یادشده و آثار و تبعاتی براي حاکمیت است؛ مانند 

استماع اظهارات این نهاد به عنوان شخص مرتبط ضروري است و چه بسا عدم استماع ادله مرتبط با آن اداره 

  موجب تضییع حق است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

 پاسخ:

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 84ماده  4د با عنایت به حکم مقرر در بن

بات شود، در دعواي اثو با لحاظ آنکه دعوا صرفاً به طرفیت شخصی قابلیت طرح دارد که ذینفع تلقی می 1379

نفع یا ضرري  در صلاحیت دادگاه خانواده است، 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4ماده  11نسب که وفق بند 

  باشد و لذا موجبی براي طرف دعوا قرار گرفتن این سازمان یا اداره نیست.متوجه سازمان و یا اداره ثبت احوال نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/538   

  ع538-33-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي که جبران خسارت وارده  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  45با توجه به ماده 

هاي آب فاقد پروانه ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه 5را مورد تصریح قرار داده و با عنایت به تبصره ماده 

راي این قانون و قانون توزیع عادلانه آب را در که رسیدگی به اختلافات ناشی از اج 1389برداري مصوب بهره

صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آبهاي زیرزمینی موضوع این تبصره قرار داده است، آیا مطالبه خسارت ناشی از 

هاي زیرزمینی به صورت غیر مجاز در صلاحیت این کمیسیون است و یا آنکه موضوع در صلاحیت استفاده از آب

؟ همچنین آیا دعواي اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور قابلیت محاکم دادگستري است

  رسیدگی دارد؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر داشته  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  45که ماده با توجه به این -1

ضربه شلاق و یا از پانزده  50تا  10اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به «است: 

که ضرر و و نظر به این» شوندروز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می

شود و مطالبه آن عنوان زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی

که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15قاعده کلی مذکور در ماده دعواي حقوقی را دارد و با عنایت به 

 1379مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 

قانون  45داند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده از جمله تقدیم دادخواست می

با اصلاحات و الحاقات بعدي از این قاعده خارج نیست. رأي وحدت رویه  1361توزیع عادلانه آب مصوب 

توان هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است. بر این اساس، نمی 2/12/1371مورخ  582شماره 

برداري هاي آب فاقد پروانه بهرهکلیف چاهماده واحده قانون تعیین ت 5این امر را بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 

دانست؛ زیرا افزون بر مطالب پیشگفته، این کمیسیون به نحو استثنایی رسیدگی به اختلافات ناشی  1389مصوب 

و شکایات اشخاص علیه دولت را بر عهده دارد  1361از اجراي قانون یادشده و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 

قانون اخیرالذکر، داراي  45هاي زیرزمینی موضوع ماده مطالبه خسارت استفاده از آب و نظر به اینکه دعواي



باشد، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت کمیسیون ماهیت قضایی و منصرف از موارد صلاحیت کمیسیون مذکور می

  یادشده خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بعد قانون آیین دادرسی دادگاه و 417اعتراض ثالث موضوع مواد  -2

ند و کنهاي دادگستري است که به دعاوي ترافعی رسیدگی می، در مرجع صادرکننده رأي مختص به دادگاه1379

، هاي زیرزمینیقضایی (در فرض سؤال رأي قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبقابل تسري به مراجع شبه

  ) نیست.1389برداري مصوب هاي آب فاقد پروانه بهرهماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه 5ضوع تبصره مو

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/527   

  ح527-11-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  19در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده  -1

، قرار توقف دادرسی براي تحریر ترکه 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  صادر شود؟

اداره ثبت اسناد و املاك مشخص شود ملک در در خصوص درخواست تقسیم ترکه، چنانچه با استعلام از  - 

ها در مالکیت رسمی دولت است؛ اما اسناد عادي و تحقیقات مؤید مالکیت متوفی بوده و احراز شود ملک سال

  تصرف متوفی بوده است، تکلیف دادگاه در امر تقسیم ترکه چیست؟

، به صورت خودنوشت، رسمی و یا 1319اي که طبق قانون امور حسبی مصوب نامهآیا دعواي تنفیذ وصیت -3

  سري تنظیم نشده است، مسموع است؟

نامه صرفاً در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعایی نظیر جعل و یا عدم مالکیت آیا دعواي تنفیذ وصیت -4

  نامه مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟متوفی در دعواي تنفیذ وصیت

 پاسخ:

ابراین، دهد؛ بنگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدر دعواي تقسیم ترکه، داد-1

، خارج 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 19موضوع از شمول ماده 

م اموالی واست تقسیباشد و صرفاً درخبودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمیاست و اموالی که در خصوص ترکه 

که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدي نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به 

ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال 

ن را جزو ماترك تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آ

  کند.می

الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه قانون مدنی، اسناد عادي در صورتی که منتسب 1291مطابق ماده  -2

 22صورت، مطابق ماده ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است، اعتبار اسناد رسمی را دارد و در غیر این 

شود که ملک با اصلاحات و الحاقات بعدي، فقط کسی مالک شناخته می 1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 



به نام او ثبت شده یا با سند رسمی منتقل شده و یا به ارث رسیده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب 

 ند عادي و تحقیقات دیگر، با احراز مالکیت متوفی،تواند به استناد سسند رسمی در مالکیت دولت است، دادگاه نمی

آن را بین وراث تقسیم کند و تقسیم این مال به عنوان ترکه، منوط به اثبات مالکیت متوفی در دادگاه است که به 

  آید.موجب دعواي مستقل به عمل می

امه از این حیث است نراجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت 1319فصل ششم قانون امور حسبی مصوب  -3

این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون  291و با استناد به مفهوم مخالف ماده 

 شود و در غیر این صورتنیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذیرفته می

گري نفع دیله یا هر ذينفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصیذيو چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص 

مندي از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات براي بهره

ثبات دعوا و قانون مدنی در خصوص ادله ا 1258کننده به این دادخواست با لحاظ ماده برساند و دادگاه رسیدگی

قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و  860تا  825نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 

به طور کلی «شوراي نگهبان که اعلام داشته است:  4/8/1367مورخ  2639کند. نظریه شماره اتخاذ تصمیم می

ه و همچنین نظری» بر صحت مفاد آن باشد نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعیاعتبار وصیت

قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه  1309همان مرجع در ابطال ماده  8/8/1367مورخ  2655شماره 

هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 62را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 

ادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادي معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد که تشخیص د 1395مصوب 

  اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

اولاً، چنانچه دعواي تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادي در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی  -4

یا به دلایل شرعی و قانونی دیگر، صدور وصیتنامه از سوي  کند و در صورتی که به اقرار اشخاص ذینفع ومی

متوفی و اصالت آن براي دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیتنامه عادي صادر میکند و در هر صورت 

قانون مدنی نسبت به مازاد بر  842وصیت به موجب هرگونه وصیتنامهاي به عمل آمده باشد، با توجه به ماده 

ذ نیست؛ مگر آنکه وراث آن را تنفیذ کرده باشند؛ بنابراین در مقام رسیدگی به دعواي تنفیذ (تأیید) ثلث ناف

وصیتنامه عادي دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمیکند و حکمی نیز که در این خصوص صادر 

  میکند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد.



نامه تا ثلث ترکه و به عبارتی رد وصیت در خصوص مازاد بر ثلث نی بر تنفیذ وصیتثانیاً، در صورتی که دعوا مب

قانون مدنی)، دادگاه در مقام رسیدگی مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن و اعلام رد  843باشد (ماده 

  د جنبه اجرایی است.کند و حکم صادره در این زمینه اعلامی و فاقخواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث می

نامه اعم از رسمی یا عادي مسموع است و در مقام رسیدگی به دعواي تنفیذ ثالثاً، ادعاي جعل در خصوص وصیت

نامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمی و یا جعل در سند عادي به آن رسیدگی و (تأیید) وصیت

  کند.اتخاذ تصمیم می

قانون مدنی مبنی بر باطل بودن وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک  841رر در ماده رابعاً، مستند به حکم مق

سیدگی نامه قابل استماع و ربه، حین رسیدگی به دعواي تنفیذ (تأیید) وصیتادعاي عدم مالکیت متوفی بر موصی

  است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/28    

7/1402/523   

  ك523-16/4-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تخلفات رانندگی، شرکت بیمه دیه را  26در صورتی که عابر پیاده مقصر حادثه تصادف بوده و طبق ماده 

  شود؟هاي حرام میبپردازد، مشمول تغلیظ دیه ماه

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  9 و تبصره ماده 13، 10، 8، 2مستنبط از مواد 

که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی  1395حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

قانون  26هاي حرام تعیین نموده، آن است که در مواردي که شرکت بیمه در اجراي ماده دیه مرد مسلمان در ماه

نامه نسبت به وراث متوفی است، ملزم به اجراي تعهدات موضوع بیمه 1389رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 

  مجرا است. 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  555حکم تغلیظ دیه موضوع ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/521   

  ح521-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به  1399/3/27مورخ  788با لحاظ مفاد رأي وحدت رویه شماره 

عنه (مدیون ورشکسته) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمون

به تعهد خود عمل نکند، آیا دعواي دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن 

  قع اقدام نکرده است، مسموع است؟را پذیرفته؛ اما به مو

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر  27/3/1399مورخ  788با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی ورشکسته نمی

رداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پ

و دیگر مقررات مربوط، از  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522

تاجر  یکند و در این فرض، ورشکستگتاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می

  در مسؤولیت ضامن تأثیري ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/519   

  ع519-100-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مورخ  9000/39352/100نامه شماره  7نظر به دستور ریاست معزز دستگاه قضایی در فراز پایانی بند 

کشی صرف و تجدیدنظر در ملاك ارجاعات به کارشناسان و عدم اکتفا به قرعه«دارد: که بیان می 1402/6/22

  ردد:گیر تقدیم حضور میپیشنهادات ز» توجه به کیفیت نظرات کارشناسان و نیز رعایت توازن در ارجاعات

هاي قضایی از سوي مرکز آمار و فناوري اطلاعات از آنجا که ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی در پرونده -1

که  »شوراي راهبردي دادرسی الکترونیکی«شود با استفاده از ظرفیت قوه قضاییه اعلام نشده است لذا پیشنهاد می

دار سیاستگذاري و تدوین راهبردهاي ی کیفري (دادرسی الکترونیکی) عهدهقانون آیین دادرس 649بر اساس ماده 

هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسی الکترونیک نامهریزي میان مدت و بلند مدت و تدوین آیینملی، برنامه

ازبینی ورد بهاي قضایی مباشد، الگوریتم نحوه تعیین کارشناس رسمی در پروندهو نظارت بر حسن اجراي آنها می

اي فرعی و باحضور قضات، کارشناسان رسمی و متخصصان تواند ابتدا در قالب کمیتهقرار بگیرد. این مهم می

  فناوري اطلاعات بررسی شده و سپس پیشنهادات در صحن شورا مطرح گردد.

ی ندارد محتوای چون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی بر مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائیه نظرات فنی و -2

گردد معاونت حقوقی و امور مجلس لذا آمارهاي ارائه شده از سوي آن مرکز قابل صحت سنجی نیست. پیشنهاد می

ها، نحوه ارجاع و از طریق پنجره واحد ارتباطات مردمی، مشکلات کارشناسان را در خصوص کاربري سامانه

هاي قانونی براي حل آنها اقدام د با استفاده از ظرفیتهاي کارشناسی دریافت و حسب مورهمچنین  ارسال گزارش

  نماید. این پیشنهاد به وکلاي دادگستري نیز قابل تسري است.

 پاسخ:

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 258عبارت مندرج در صدر ماده  -1

ی هاي تخصصی الکترونیکمفید این معنی نیست که انتخاب کارشناس و انجام قرعه نباید از طریق سامانه 1379

بینی صورت گیرد؛ در حال حاضر با توجه به الزامات قانونی براي گسترش دادرسی الکترونیکی، مانعی براي پیش

قانون  649کترونیکی موضوع ماده ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی دادگستري در شوراي راهبري دادرسی ال

  وجود ندارد. 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 



شود؛ لذا ارائه نظریه پیشنهاد مطرح شده امري اجرایی است و از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی -2

  مشورتی در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/510   

  ع510-94-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1392قانون دیوان عدالت اداري مصوب  10و ماده  3ماده  2با عنایت به تبصره 

  هاي زیر پاسخ دهید:الذکر، خواهشمند است به پرسشدر فرض قابل اعتراض بودن آراي صادره از مراجع ذیل

ها و نامه مالی و معاملاتی دانشگاهآیین 94مرجع اعتراض به آراي صادره از کمیسیون موضوع ماده  -1 

  و درمانی، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداري؟هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشکده

 1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آیین 38مرجع اعتراض به آراي صادره از کمیسیون موضوع ماده  -2

با اصلاحات بعدي به  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب که به موجب قانون اصلاح و تسري آیین

تسري یافته  1390شهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت مصوب  ها، کلانانهاي مراکز استشهرداري

  است، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداري؟

 پاسخ:

هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ها و دانشکدهنامه مالی و معاملاتی دانشگاهآیین 94وفق ماده  -1

اختلاف ناشی از معاملات «وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با اصلاحات بعدي  1385کشور مصوب 

شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می

اساس و  ر اینب». الاجرا استگردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازمرئیس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح می

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه اختلاف  1392قانون دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده  3مستند به تبصره 

شده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط نامه یادموضوع آیین

کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداري است؛ اما در دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رأي 

رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صورتی که اختلاف ناشی از اجراي معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، 

  عمومی حقوقی است.

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آیین 38با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده  -2

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب قانون اصلاح و تسري آیین 7اصلاحات بعدي که به موجب ماده 

شهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت مصوب ها، کلانهاي مراکز استاناصلاحات بعدي به شهرداري



صدور رأي صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداري، اصلاح شده است،  1390

قوه قضاییه است و دیگر اعضاي این هیأت، در این خصوص صاحب رأي نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی 

ن است و نه نقض قوانیشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفاي تعهدات قراردادي که در این هیأت حل و فصل می

با اصلاحات و الحاقات  1392قانون دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده  3و مقررات حاکم مستند به تبصره 

بعدي و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به 

مورخ  2308و  2307دادگستري است. همچنین دادنامه شماره هاي عمومی ها در صلاحیت دادگاهآراء این هیأت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که رسیدگی به اعتراض به رأي این هیأت را خارج از صلاحیت  29/08/1400

 197و  30/4/1371مورخ  59آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستري دانسته است و همچنین آراء شماره 

عمومی دیوان عدالت اداري که رسیدگی به دعاوي مربوط به عقود و معاملات را  هیأت 20/6/1379مورخ 

واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداري دانسته است، مؤید این استدلال است؛ اما اگر 

 3د به تبصره اختلاف ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستن

ر با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صلاحیت مرجع اخیرالذک 1392قانون دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/22    

7/1402/503   

  ح503-76-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 425و  404، 359، 308بر اساس مواد 

علیهم (در حق بسیط و خواسته غیر قابل ، در اعتراض به رأي در صورت عدم همراهی برخی از محکوم1379

توان ماهیت آیا می تجزیه) مابقی حق طرح دعوا دارند و نتیجه اعتراض اگر مثبت باشد، به غایبین نیز تسري دارد.

قانون مدنی) تلقی کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است و  306عمل حقوقی مذکور را اداره فضولی مال غیر (ماده 

ها هتوانند حق مطالبه غرامت و هزیناند، آیا میمعترضین به رأي که موفق به تغییر رأي به نفع خود و غایبین شده

  ز دیگران بر اساس حصه آنها مطالبه کنند؟الوکاله را او خسارات دادرسی مانند حق

  پاسخ:

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 404و  359، 308اولاً، با عنایت به ملاك مواد 

هم علی، در فرض سؤال که نسبت به رأي صادره در دعواي غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکوم1379مصوب 

شده قابل استناد و نفعان دعواي یادشود، براي دیگر ذياند، رأي که پس از اعتراض صادر میکردهاعتراض 

  برداري خواهد بود.بهره

ب اند؛ به سبناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشتهثانیاً، تسري رأي تجزیه

 306توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده نمی ماهیت خاص این دعاوي و به حکم قانونگذار است و

دهد؛ نیت نسبت به اموال دیگري و به منظور اداره این اموال صورت میقانون مدنی مقایسه کرد که شخص با حسن

ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت 

  ناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند.و ناتوانی مالک از اداره) کاملاً متفاوت از دعواي تجزیه

ناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛ گفته، هرچند اقدام خواهان در دعواي تجزیهثالثاً، با عنایت به مراتب پیش

  اشخاص داراي نفع مشترك و غیر حاضر در دعوا نیست.موجبی براي مطالبه خسارات دادرسی از دیگر 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/482   

  ك482-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 به خارج از پارکینگدادن آن در یک پرونده، مالک یک دستگاه تراکتور به علت روشن نشدن تراکتور، جهت هل

دادن هاي عقب اقدام به هلنماید و مالک تراکتور به همراه همسر خود از طرف چرخاز یک نفر درخواست کمک می

باشند، این اقدام را هاي عقب میتر از چرخهاي جلو که کوچککننده از چرخنمایند؛ در حالی که شخص کمکمی

ور باشد و هر سه نفر تراکته کسی به عنوان راننده سوار بر تراکتور نمیدهد. این موضوع در حالی است کانجام می

احتیاطی، شخصی که جهت کمک فراخوانده شده دهند. بر اثر این بیرا به شرح فوق به صورت خاموش هل می

ار باشد و طبیعتاً بین چرخ جلو و عقب قرار دارد) بین چرخ عقب و دیواست (و درحال هل دادن از چرخ جلو می

گیر نموده و بر اثر فشاري که بر قفسه سینه وي وارد و باعث شکستگی دنده و در نتیجه پارگی قلب و ریه 

  نماید. حال خواهشمند است در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید:شود، فوت میمی

د؟ در صورت باشاحتیاطی در امر رانندگی میموضوع مشمول ایراد صدمه غیر عمدي (شبه عمدي) بر اثر بی -1

ه دادن تراکتور نقش داشتباشد؛ مالک تراکتور یا همسر وي نیز که در هلمثبت بودن پاسخ، چه کسی مسؤول می

  باشد؟است، داراي درجاتی از تقصیر می

ذیرد پدر صورتی که موضوع از شمول سوانح رانندگی خارج باشد، رسیدگی به موضوع در چه قالبی انجام می -2

 526اند، با لحاظ مواد دیه چه کسی است؟ با توجه به اینکه سه نفر در وقوع حادثه نقش داشته و مسؤول پرداخت

  باشد؟تقسیم مسؤولیت به چه نحوي می 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  533و 

 پاسخ:

» ث« و» ت«، »پ«که به ترتیب در بندهاي » وسیله نقلیه«و » شخص ثالث«، »حوادث«اولاً، با توجه به تعاریف 

 1395ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

فته گماده پیش» پ«که در بند » هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه«بیان شده است و به ویژه اطلاق عبارت 

امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله هاي لازم و کسب نظر متخصصین آمده است، چنانچه پس از بررسی

 اي، حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوبنقلیه (تراکتور) در وقوع حادثه منجر به فوت مؤثر بوده است، چنین حادثه



گفته است و حسب مورد شود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون پیشمی

  شود.هاي بدنی پرداخت میصندوق تأمین خسارت توسط شرکت بیمه یا

 باشد، در فرض سؤال نیزثانیاً، از آنجایی که مسؤولیت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري بر عهده راننده می

مسؤولیت جبران خسارت متوجه کسی است که باید نسبت به رانندگی اقدام و با قرارگرفتن پشت فرمان، کنترل 

گرفت؛.بنابراین انجام ندادن این وظیفه در لحظه تصادف و قرار نگرفتن وي پشت فرمان و هده میتراکتور را بر ع

که از موجبات کاهش مسؤولیت وي و تقسیم عدم امکان کنترل تراکتور، نافی مسؤولیت وي نیست، همچنان

  اند، نیز نخواهد بود.مسؤولیت بین او و دیگر کسانی که تراکتور را هل داده

  

 حمد محمدي باردئیدکتر ا

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/479   

  ح479-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با 

  هید:هاي زیر پاسخ دملک را صادر کند؛ خواهشمند است به پرسشتشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش 

  اولاً، آیا دستور فروش صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟

  ثانیاً، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟

 پاسخ:

ه حسب مورد ممکن است داراي سابقه ثبتی فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است ک

و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادي خرید براي پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست 

شده رسماً انتقال نیافته باشد، و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداري

باشد و باید در صورت احراز مالکیت ، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمیمسموع نیست؛ بر این اساس

فرد داراي سند عادي مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات 

  عام آیین دادرسی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/22    

7/1402/471   

  ح471-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  187با توجه به ماده 

 همین قانون که اختیارات بیشتري براي قاضی در 212خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده 

ر بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصامر صدور رأي در فرض تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر پیش

به دعاوي کیفري است و یا آنکه در دعاوي مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوي شود و به 

  تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟شود و عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی

 پاسخ:

در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  212و  187احکام مقرر در مواد 

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 199بر شهادت شرعی در دعاوي مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده 

باشد، در فرض سؤال، که حصول علم فرع بر اذن براي تحقیق میو لحاظ آن 1379و انقلاب در امور مدنی مصوب 

  تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.دادگاه حقوقی می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/11    

7/1402/469   

  ح469-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی  199هاي مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأساً حق تحقیق دارد (ماده در پرونده

هاي مجازي و ). با توجه به گسترده شدن فعالیت1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادگاه

گذاري هاي اقتصادي، مانند خرید الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی، معاملات و سرمایهالکترونیکی در زمینه

قانون یادشده  249توان با استفاده از ملاك ماده بورسی، آیا براي کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می

  قیق محلی در فضاي مجازي (قرار اعدادي) را صادر و آن را به کارشناس فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟قرار تح

 پاسخ:

هاي اقتصادي در فضاي مجازي در دعاوي اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم اولاً، بررسی سوابق مالی و فعالیت

ناظر بر تحقیق  1379در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقلاب قانون آیین دادرسی دادگاه 249مقرر در ماده 

  قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد. 250محلی که با لحاظ ماده 

قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق براي کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس  199ثانیاً، با عنایت به ماده 

شخصی که داراي جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که داراي بانک رسمی دادگستري در موضوع م

 باشد؛ ازها به این نوع اطلاعات محتمل میاطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن

  جمله پلیس فضاي تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.

  

 ردئیدکتر احمد محمدي با

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/18    

7/1402/443   

  ح443-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به پیوست تصویر نامه مدیر جهاد کشاورزي شهرستان مینودشت در خصوص عدم پذیرش آراي صادره از شعب 

شود. نظر به اینکه اداره مزبور به استناد نامه شوراي حل اختلاف در خصوص اثبات مالکیت به حضور ارسال می

وه قضاییه و نامه شماره اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین ق 1390/12/8مورخ  7/4869شماره 

مورخ  53/028/452687رئیس سازمان امور اراضی و نامه شماره  1390/12/8مورخ  53/020/180444

مدیر کل دفتر حفظ کاربري اراضی کشاورزي، از پذیرش آراي صادره از شعب شوراي حل اختلاف  1400/2/13

جعات متعدد و مکرر ارباب رجوع به مرجع نماید که این امر باعث مرادر خصوص اثبات مالکیت خودداري می

و افزایش صلاحیت  1394/10/9قضایی شده است و با توجه به اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف در تاریخ 

آن شوراها، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا استناد اداره مزبور به نامه اداره کل حقوقی و مترجمین قوه قضاییه 

  ؟داراي وجاهت قانونی است

 پاسخ:

، شوراي حل اختلاف در خصوص دعاوي راجع 1394با عنایت به اینکه وفق قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  به مال غیرمنقول به طور کلی صلاحیت رسیدگی نداشته است، پاسخ به سؤال منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/01    

7/1402/411   

  ح411-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك، صدور قرار تأمین در دعواي مطالبه مهریه آیا زوجه می -1

  خواسته را از دادگاه خواستار شود؟

  ؟سته کند، حکم قضیه چیستدر صورت مثبت بودن پاسخ، اگر همزمان در اجراي ثبت نیز تقاضاي تأمین خوا -2

چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه به اداره ثبت مراجعه کند و از آن طریق نیز اموال را توقیف  -3

  کند، تکلیف تأمین خواسته سابق صادره از دادگاه چیست ؟

صورت ابتدایی مجاز است در خصوص اموال فاقد سند رسمی، آیا صدور قرار تأمین خوسته از سوي دادگاه به  -4

  یا پس از انصراف از اداره ثبت اسناد و املاك، صدور این قرار ممکن است؟

 پاسخ:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  113ماده » ب«با عنایت به اینکه به موجب بند  -1

توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد  نامه اجرایی شناسایی وآیین 2و ماده  1395جمهوري اسلامی ایران مصوب 

تواند براي مطالبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، زوجه ابتدائاً نمی 22/4/1398اسناد رسمی مصوب 

مهریه به دادگاه مراجعه کند؛ لذا درخواست تأمین خواسته پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك نیز امکانپذیر 

  نیست.

  ها منتفی است.وجه به پاسخ فوق، پاسخ به دیگر پرسشبا ت -4تا  2

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/20    

7/1402/392   

  ح392-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ه را باید به طرفیت چدر صورتی که ولی قهري قصد طرح دعوا علیه فرزند صغیر خود را داشته باشد، دعواي خود 

کسی مطرح کند؟ براي مثال، چنانچه ولی قهري دعواي نفی نسب را علیه طفل و مادر طفل مطرح کند، آیا طرح 

  دعوا به این صورت صحیح است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، به چه کیفیتی باید اقدام شود؟

 پاسخ:

اساً باشد، اسالید میعلیه مبسوطغبطه و مصلحت مولیاولاً، نظر به این که ولی قهري در اعمال ولایت به رعایت 

باشد. شایسته ذکر است در صورتی که ولی علیه منتفی میتحقق عنوان دعوا در روابط بین ولی قهري و مولی

 1184علیه شود، وفق ماده قهري طفل، رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی

تقاضاي نزدیکان وي یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی قهري را عزل و از تصرف قانون مدنی  به 

کند؛ اما تا زمانی که رأي صادر نشده، اقدامات ولی در اموال صغیر، منع و براي اداره اموال صغیر قیم تعیین می

  قهري معتبر و نافذ خواهد بود.

صولاً نباید دعوا به طرفیت طفل مطرح شود و در صورت طرح، نسبت ثانیاً، در فرض سؤال در دعواي نفی ولد ا

و  86و مواد  1319قانون امور حسبی مصوب  56به وي دعوا مردود است و موجبی براي اخذ ملاك از ماده 

  باشد.، نمی1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 105

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/07    

7/1402/381   

  ح381-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 2با توجه به صدر ماده 

لایحه قانونی استقلال قانون  19ریاست محترم قوه قضائیه که در راستاي وظایف قانونی ماده  28/12/1398

الوکاله بین وکیل قرارداد خصوصی حق«بوده است و صراحتاً عنوان شده است:  1333وکلاي دادگستري مصوب 

اله در الوکتعیین حقدر صورتی که قرارداد خصوصی در بین نباشد «و سپس اعلام نموده: » و موکل معتبر است

در خصوص  3و در ماده » علیه، مالیات و سهم کانون بر اساس این تعرفه خواهد بودمورد وکیل و موکل، محکوم

که اعتبار سایر بندهارا نمود توافق و قرارداد  2الوکاله بیشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده حق

باشد. در حال حاضر برخی الوکاله بلااثر مید قرارداد، سایر بندهاي تعرفه حقعنوان نموده است و در صورت وجو

نامه الکترونیکی و اخذ مالیات بر اساس سامانه، الوکاله و درج آن در وکالتاز شعب علی رغم تعیین مقدار حق

بخش  و تبعین ازبرخلاف بخش اصلی و آمره قانون (یعنی عدم تعیین مالیات بر اساس توافق و قرارداد خصوصی 

نامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالیاتی سهم مرکز و کانون وکلا بر نامه که مخالف نص صریح آییندیگر آیین

غ نمایند و گاهاً مبالبه اقدام میعلیه براي تجدیدنظرخواهی بر اساس محکومٌاساس میزان خواسته و در مورد محکوم

باشد. در نظریات مشورتی قبلی آن اداره ندرج در قرارداد الکترونیکی میالوکاله ممحاسبانی بیشتر از اصل حق

نامه اظهار نظر شده است با توجه به تصریح بلاقید و شرط قانونگذار در اعتبار آیین 2گاهاً خلاف صدر ماده 

اشد یان نبالوکاله در مدر صورتی که قرارداد خصوصی حق«و قید عبارت: » الوکاله خصوصیقرارداد حق«قانونی 

در صورتی که نیاز بود به قرارداد خصوصی اعتبار بخشیده » امور مالیات و سهم کانون وغیرو طبق تعرفه است

ضرورت نداشته است. به نظر رویه حاکم در برخی از شعب بر  2نشود و آن هم به صورت مطلق، صدر ماده 

ق باشد با توجه به توضیحات فوه بوده، مینامه که جرء وظایف قانونی ریاست قوه قضائیخلاف نص صریح آیین

الوکاله وکلا، در نامه تعرفه حقآیین 2خواهشمند است ارشاد فرمایید: با توجه به عبارت خاص مندرج در ماده 

ر شود و دالوکاله در میان نباشد مالیات و سهم کانون طبق تعرفه محاسبه میصورتی که قرارداد خصوصی حق

الوکاله، ملاك اخذ مبالغ فوق صوصی به شکل تنظیم شده الکترونیکی و درج مبلغ حقصورت ارائه قرارداد خ

نامه؟ وصول مالیات و سهم مراکز و کانون وکلا که از قرارداد خصوصی ارائه شده است یا تعرفه مقرر در آیین



جود د، بدون توجه به وشوطریق سامانه ثنا و ارکان قوه قضائیه مودر تأیید و محاسبات آن توسط سامانه انجام می

  باشد یا خیر؟قرارداد خصوصی به قرارداد خصوصی صحیح می

 پاسخ:

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 2عبارت مندرج در ماده 

قانون  103اده استنادي استعلام کننده محترم در حدود نصوص قانونی؛ از جمله احکام مقرر در م 28/12/1398

شود؛ با اصلاحات و الحاقات بعدي از حیث احتساب حداقل مالیات تفسیر می 1366هاي مستقیم مصوب مالیات

شده فرضی است که در قرارداد بین وکیل و موکل، نامه یادشایسته ذکر است یکی از مصادیق بارز اعمال آیین

ارداد که قربینی شده است. به عبارتی دیگر بر خلاف آننامه پیشهاي مقرر در آیینالوکاله کمتر از نصابحق

نامه است. تصویر نظریات مشورتی مرتبط، به پیوست ارسال خصوصی وجود دارد موضوع همچنان تابع آیین

  شود.می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1402/372   

  ع372-82-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه اعیان ملکی موقوفه؛ اما عرصه آن ملک طلق باشد، آیا با تخریب کامل اعیان موقوفه در اثر حوادث قهري 

رود؟ به عبارت دیگر، آیا در چنین وضعیتی وقف منتفی است و مانند زلزله یا سیل یا فرسودگی، وقف از بین می

  د بدون رعایت موقوفه، مبادرت به ساخت و ساز بنماید؟توانصاحب عرصه می

 پاسخ:

در فرض سؤال که عرصه، ملک طلق و اعیانی وقف است؛ چنانچه اعیانی در نتیجه حوادث قهري از بین برود؛ از 

آنجا که وقف عقدي مستمر است و عناصر آن از حیث حدوث و بقا باید موجود باشد تا وقف باقی بماند؛ با تخریب 

کامل اعیانی موقوفه و تلف آن، وقف پایان یافته و صاحب عرصه حق ساخت و ساز در عرصه را دارد؛ مگر آنکه 

  عقد وقف همراه با حق احداث اعیانی باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/11/11    

7/1402/368   

  ح368-155-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

توان با اصلاحات بعدي، آیا می 1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  2ماده » ج«با در نظر داشتن بند  -1

ماده مزبور از قوانین » ج«اي مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند معامله

پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات ون مدنی امکانقان 10آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 

  داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟

چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز،  -2

  قوانین آمره است؟توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف می

چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه  -3

  قراردادي باطل است؟ 

 پاسخ:

  جناب آقاي زاهدیان

  عمومی حقوقی دادگستري شهرستان بوشهر  3رئیس محترم شعبه 

  با سلام و دعاي خیر؛

مورخ  368به شماره ثبت وارده  1402/5/15مورخ  9034/17334/1بازگشت به استعلام شماره       

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعلام می1402/5/16

با رعایت مقررات  اي، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معاملهدر فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله -3و  2، 1

 2ماده » ج«منعقد شود، با توجه به بند  1311قانون تجارت مصوب  253و  252ارزي کشور؛ از جمله مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد  1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

کند؛ اما در صورت اخت ارز مورد خواسته حکم صادر میمعامله)، در صحت معامله تردیدي نیست و دادگاه به پرد

یادشده بر دخالت در  2ماده » ج«انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند 

روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفاي تعهد به ارز است و نه اصل معامله 

؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن به ارز



قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب  58ماده » ث«در بند 

» ج«ام) به عنوان جایگزین بند مجمع تشخیص مصلحت نظ 17/8/1402مجلس شوراي اسلامی و  30/3/1402

یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته  2ماده 

است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگري از سوي مقنن و یا تعیین ترتیب دیگري بین بدهکار و بستانکار، مؤید 

  این برداشت است.

 محمدي باردئی دکتر احمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  



 

1402/09/15    

7/1402/364   

  ع364-203-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب قانون برنامه پنج  38به موجب ماده 

نظارت بر ارزیابی  -دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد: الف « 1395

) EIAمحیطی (اي و ارزیابی اثرات زیستهاي توسعهها و برنامه) در سیاستSEAراهبردي محیط زیست (

ی غیر دولتی در پهنه نهادهاي عمومهاي خصوصی و تعاونی، هاي اجرایی و بخشهاي بزرگ کلیه دستگاهطرح

.. زیست .ها، ضوابط و معیارهاي پایداري محیطسرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتی بر اساس شاخص

 هاي عمرانی دولتی وهاي مربوط به طرحسازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام -غ 

هاي و ماه اقدام نماید و در صورت رد گزارشها و درخواستگذاران حداکثر ظرف مدت دهاي اقتصادي سرمایهطرح

 نفعان اعلام کند. عدم پاسخمذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذي

  »باشد.سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تأیید می

ها یا درخواست سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل استعلامقانون یادشده، پاسخ  38ماده » غ«بر اساس بند 

گذاري در قالب چند فرض متصور است: نخست، سازمان ظرف دو ماه به صورت قطعی با مجري طرح سرمایه

کند؛ دوم، سازمان ظرف مهلت دو کند و گزارش و درخواست را به صورت شفاف رد میاجراي طرح مخالفت می

هد دکند؛ سوم، سازمان ظرف دو ماه از تاریخ استعلام یا درخواست هیچ پاسخی نمیفقت میماه با اجراي طرح موا

باشد و چهارم سازمان ظرف دو ماه پاسخ استعلام یا درخواست مجري که به حکم ذیل ماده به منزله تأیید طرح می

لزم کند موضوع مستزمان اعلام میدهد؛ اما پاسخ بر تأیید طرح یا مخالفت صریح با آن دلالت ندارد؛ بلکه سارا می

کند و بررسی بیشتر، ارائه گزارشات دیگر، ارائه ادله و غیره است؛ در این صورت سازمان موضوع را بررسی می

انجامد و پس از این مدت نظر خود را اظهار نظر روشن در خصوص تأیید یا رد طرح بیش از دو ماه به طول می

  نماید.م میدایر بر تأیید یا رد گزارش اعلا

  گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید:با عنایت به فرض چهارم پیش

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب  38ماده » غ«آیا حکم بند 

 فاف و مطابقهاي مذکور دلایل را کتباً به صورت شها و درخواستدر صورت رد گزارش«بر اینکه مبنی  1395



، محدود به مهلت دو ماه است؟ و چنانچه سازمان مذکور »نفعان اعلام کندقوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذي

مخالف طرح باشد، آیا مکلف است ظرف دو ماه مراتب رد گزارش و درخواست را اعلام کند؟ همچنین عبارت 

شامل هر نوع پاسخ از جمله پاسخ سازمان مبنی بر  ،»باشدعدم پاسخ سازمان در مهلت مقرر به منزله تأیید می«

باشد؟ باشد و چنانچه سازمان ظرف دو ماه پاسخ منفی خود را اعلام نکند، آیا به منزله تأیید میرد و مخالفت نیز می

به عبارت دیگر، چنانچه اظهارنظر سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم بررسی بیشتر موضوع باشد، آیا پس از 

تواند مخالفت خود را با طرح اعلام کند و یا آنکه در هر صورت پس از سپري ن دو ماه سازمان میسپري شد

شدن مدت یادشده، چنانچه سازمان مخالفت خود را اعلام نکند، به معناي تأیید طرح بوده و مخالفت آن سازمان 

  پس از مهلت فاقد اعتبار است؟

  پاسخ:

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی  38ماده » غ«قانونگذار در بند 

هاي مربوط به ، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به ارائه پاسخ نسبت به استعلام1395ایران مصوب 

ت گذاران در ظرف مدت دو ماه نموده است و در هر صورهاي اقتصادي سرمایههاي عمرانی دولتی و طرحطرح

سازمان مزبور مکلف است نفیاً یا اثباتاً در موعد قانونی پاسخ خود را اعلام نماید و در این بند از ماده یادشده، 

عدم ارائه پاسخ منجز در مهلت به منزله تأیید سازمان مزبور محسوب شده است و لذا تقاضاي تمدید مهلت از 

پس از سپري شدن مدت مزبور فاقد وجاهت قانونی سوي سازمان حفاظت محیط زیست یا اعلام مخالفت با طرح 

  باشد.و مؤثر در مقام نمی

  دکتر احمد محمدي باردئی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1402/09/18    

7/1402/352   

  ع352-82-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از آنجایی که اساس و مبناي اخذ پذیره رقبات موقوفات؛ اعم از پذیره ابتدایی، پذیره نقل و انتقال، پذیره حقوق 

نامه نحوه و آیین 5و  4، 2، 1کسب یا پیشه یا تجارت و نیز تغییر کاربري از مسکونی به تجاري ناظر به مواد 

ن با اصلاحات و الحاقات بعدي، از مقررات ماده هیأت وزیرا 10/2/1365ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1363قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب  13

ماده یک قانون اخیرالذکر، تعدادي از بقاع متبرکه؛ (آستان قدس  2متأثر است و با عنایت به اینکه وفق تبصره 

ابن موسی (ع) و حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (س)) و نیز موقوفاتی که براي رضوي، حضرت احمد 

فقیه نایبالتولیه تعیین شده است، از شمول این قانون مستثنی اعلام شده است، اداره هر کدام آنها از طرف ولی

مول قانون التولیه از شن نایبخواهشمند است اعلام فرمایید آیا بقاع متبرکه و موقوفات یاد شده صرفاً از حیث تعیی

التولیه آن موقوفات به طور انحصاري در حیطه اختیارات مذکور مستثنی هستند و به عبارتی دیگر، تعیین نایب

مقام معظم رهبري است و یا آنکه به طور کلی از شمول تمامی مواد و احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان 

این قانون و به  13با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ بویژه مقررات ماده  1363 حج و اوقاف و امور خیریه مصوب

هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات  10/2/1365نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب تبع آن آیین

  بعدي مستثنی هستند؟ 

  پاسخ:

با  1363و اوقاف و امور خیریه مصوب  ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج 2اولاً، هرچند تبصره 

م) و السلاالسلام) و حضرت احمد بن موسی (علیهاصلاحات و الحاقات بعدي، بقاع متبرکه حضرت امام رضا (علیه

ها که متولی خاص السلام) و موقوفات مربوط به آنالسلام) و حضرت عبدالعظیم (علیهحضرت معصومه (علیها

 التولیه تعیین شده یا بشود را ازها از طرف ولی فقیه نایبه براي اداره هر کدام از آننداشته باشد و موقوفاتی ک

شمول این قانون مستثنی دانسته است؛ اما از محل قرار گرفتن تبصره در ذیل ماده یک و نه به عنوان ماده پایانی 

ره موقوفات را با سازمان یادشده قانون و همچنین از عبارت قسمت پایانی این تبصره که در غیر موارد فوق، ادا



دانسته است، چنین مستفاد است که استثناي مذکور در این تبصره صرفاً از حیث تعیین مدیر این اوقاف و امور 

راجع به آن و عدم نظارت و دخالت اداره اوقاف بر اداره این بقاع متبرکه است؛ اما از جهت چگونگی اداره و 

مانند اخذ پذیره و اهدایی و نحوه و ترتیب وصول آن مشمول این قانون (تبصره ترتیبات راجع به آن و اموري 

 10/2/1365نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب نامه مربوطه است (آیینقانون) و آیین 13ماده 

  هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي).

  ثانیاً، دیگر مؤیدات دیدگاه فوق به شرح زیر است: 

نخست، در ماده یک طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات 

پیشنهادي نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که به موجب نامه شماره 

ن موضوع تصریح شده است مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است، به ای14/8/1369مورخ  3503/1

ماده یک قـانون صدرالذکر در مورد بقاع متبرکه موضوع  2که ادارات حج و اوقاف و امور خیریه به استناد تبصره 

وب ها تولیت معین و منصاین تبصره و موقوفات مربوط به بقاع مزبور که از طرف مقام معظم رهبري براي اداره آن

  تی نخواهد داشت.گونه دخالت و نظارشده است، هیچ

) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 9دوم، قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (

که به  13/6/1379و همچنین قانون استفساریه تبصره ذیل همین ماده مصوب  28/2/1379، مصوب 1363

هاي این قانون مبنی بر معافیت بقاع متبرکه و اماکن مذهبی از پراخت هزینه 9ترتیب حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 

السلام) و بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم دادرسی و ثبتی و اجرایی را به بقعه متبرکه حضرت امام رضا (علیه

  فوق است.ها تسري داده است، مؤید استدلال السلام) و موقوفات آنالسلام) و حضرت معصومه (علیها(علیه

نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سوم، مواد متعددي از آیین

این ماده و  2و تبصره  20، ماده 4، 3هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله مواد  10/2/1365

هیأت عمومی 20/4/1402مورخ  140231390000989896نامه و همچنین رأي شماره این آیین 34و  30مواد 

  نامه اجرایی یادشده، مؤید این دیدگاه است.آیین 34دیوان عدالت اداري در ابطال اطلاق ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 



 

1402/09/20    

7/1402/300   

  ع300-1/7-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مقرر  1392قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  45همانگونه که مستحضرید ماده  -1

وجب شود؛ از طرفی به مدارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوایح صورت گیرد به آن ترتیب اثر داده نمیمی

ده، ششود؛ با عنایت به مواد قانونی یادیت میهمین قانون، مقررات مرحله بدوي در مرحله تجدیدنظر رعا 78ماده 

بر » تواند دادخواست خود را تجدید نمایدشاکی می«قانون مذکور مبنی بر اینکه  45اولاً، هرچند از متن ماده 

آید که این موضوع به مرحله تجدیدنظر قابل تسري نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر پس از استرداد دادخواست، می

اده شده و به استناد قسمت اخیر مواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سکوت قانون یادتجدید دادخ

اب ، آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در ب»مگر آنکه ترتیب دیگري وجود داشته باشد«گفته مبنی بر اینکه پیش

مومی و انقلاب در امور مدنی مصوب هاي عقانون آیین دادرسی دادگاه 363استرداد دادخواست مذکور در ماده 

  باشد؟، حاکم می1379

نماید و به رأي صادره در مرحله بدوي تمکین می«چنانچه تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح اعلام کند  -2

و رأي صادره در مرحله بدوي توسط وي اجرا شود و نامه مذکور مبنی بر » دارددادخواست خود را مسترد می

را پس از تبادل لوایح ارسال کند، آیا با تمکین به رأي و اجراي آن و پذیرش رأي مرجع بدوي،  تمکین به رأي

تواند رأي بدوي را قانوناً نقض و به پذیرش دعوا توجه نکند؟ آیا منظور از تمکین به رأي و مرجع تجدیدنظر می

ده و تمکین به رأي است، از مصادیق سپس اعلام استرداد دادخواست که اقرار پذیرش دعوا به نفع تجدید نظرخوان

شده کدام یک از نتایج تمکین باشد؟ از عبارت یادسقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمی

و  46به رأي و استرداد دادخواست قابل تلقی است؟ توضیح آنکه، فرض سؤال در زمان عدم حکومت تبصره ماده 

  باشد.) می1402انون دیوان عدالت اداري (اصلاحی الاجرا شدن قپیش از لازم

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، به عنوان قانون خاص  1392اولاً، در مواردي که قانون دیوان عدالت اداري مصوب 

از جمله در خصوص ترتیب رسیدگی در شعب بدوي و تجدید نظر آن مرجع تعیین تکلیف کرده است، موجبی براي 



 363(در فرض سؤال ماده  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب استناد به قانون آیین دادرسی دادگاه

  این قانون) نیست.

قانون صدرالذکر، ناظر بر  78در ماده » مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد«ثانیاً، عبارت 

بینی ترتیب مغایر مرحله بدوي براي مرحله تجدید نظر و به موجب همین قانون است و نه آنکه ترتیب مغایر پیش

ارجاع  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب را به قانون دیگري از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه

  داده باشد.

(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري)  1392ون دیوان عدالت اداري مصوب ثالثاً، هر چند در قان

بینی نشده بود؛ اما با توجه به اطلاق این این قانون پیش 46) به ماده 20/2/1402حکمی مشابه تبصره (الحاقی 

له تجدید نظر نیز جاري همین قانون که مقررات مرحله بدوي را در مرح 78ماده و با لحاظ حکم مقرر در ماده 

بینی ترتیب دیگري به موجب این قانون؛ در فرض سؤال که در زمان حاکمیت دانسته است؛ مگر در صورت پیش

، تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح به رأي بدوي تسلیم شده و دادخواست تجدید نظرخواهی 1392قانون سال 

شود؛ لذا موجبی براي رسیدگی از د نظرخواهی) صادر میخود را مسترد کرده است، قرار سقوط شکایت (تجدی

  سوي دادگاه تجدید نظر و ورود در ماهیت دعوا و نقض رأي بدوي (آنگونه که در استعلام آمده است)، نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/06    

7/1402/260   

  ع260-18-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کالاي ایرانی  3ماده » ب«نظر به اینکه بند 

هاي مشمول قانون این قانون، به دستگاه 2هاي صدر موضوع ماده دستگاه«مقرر داشته است:  1398مصوب 

هاي مذکور در بند یادشده، مراجع موضوع تبصره» 2صدر ماده «، آیا عبارت »شوندبرگزاري مناقصات افزوده می

  شود؟این قانون را نیز شامل می 2ماده  3و  2، 1

 پاسخ:

تی کشور و حمایت از کالاي ایرانی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدما 3ماده » ب«هر چند در بند 

به کار رفته است، حکم این بند » ) این قانون2هاي صدر موضوع ماده (تمام دستگاه«، عبارت 1398مصوب 

  شود.ها را نیز شامل مییادشده، با لحاظ قیود مذکور در این تبصره 2ماده  3و  2، 1هايهاي موضوع تبصرهدستگاه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/08    

7/1402/251   

  ك251-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي پس از اجراي حکم یا  25به صراحت ماده  -1

کند. حال آیا صرف محکومیت قطعی باعث محرومیت محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می مشمول مرور زمان،

؟ (مثلا بایست شروط پس از اجراي حکم یا مشمول مرور زمان رعایت شودشود و یا میاز حقوق اجتماعی نمی

  محکوم هنوز جهت اجراي حکم دستگیر نشده است)

قانون مجازات اسلامی قید گردید که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذشت مواعد  26ماده  2در تبصره  -2

گردد. حال سؤال اینجاست شوند و آثار تبعی محکومیت وي زایل میاین قانون اعاده حیثیت می 25مقرر در ماده 

هاي سوء پیشینه صادره در چنین مواردي (پس از مواعد مقرر) باید عبارت فاقد سابقه کیفري قید یکه در گواه

  گردد و یا فاقد سابقه کیفري مؤثر یا صرفاً داراي سابقه کیفري؟

قانون مجازات اسلامی از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدي موجب  52بر اساس ماده  -3

شود. حال سؤال اینجاست که در این اثر می حد، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی

صادره قید گردد که هاي سوء پیشینه فاصله زمانی (مدت تعلیقی) در صورت درخواست محکوم باید در گواهی

  شود؟سابقه کیفري دارد یا سابقه کیفري مؤثر (در جرایم مشمول) یا فاقد سابقه کیفري محسوب می

 پاسخ:

، محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي به 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  25با عنایت به ماده  -1

مقرر در بندهاي ذیل این ماده از حقوق اجتماعی به  هايعلیه را در مدتهاي مندرج در این ماده، محکوممجازات

کند و با انقضاي این مواعد پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، همانطور که عنوان مجازات تبعی محروم می

کند و آثار تبعی قانون صدرالاشاره تصریح شده است، محکوم اعاده حیثیت حاصل می 26ماده  2در تبصره 

قانون  25هاي مندرج در ماده شود؛ بنابراین محکومیت قطعی در جرایم عمدي به مجازاتمیمحکومیت وي زایل 

«... دارد این ماده که مقرر می 3، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی است. تبصره 1392مجازات اسلامی مصوب 

«... است و قید عبارت ، خود مؤید این نظر »گرددهمچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می

گفته صرفاً به منظور اعلام زمان اعاده حیثیت قانون پیش 25در ماده ...» پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان 



علیه از قانون مورد بحث، محکوم 25هاي موضوع ماده است؛ در نتیجه با صدور حکم قطعی به یکی از مجازات

  شود.حقوق اجتماعی محروم می

، با انقضاء مواعد 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  25هاي موضوع ماده ومیت قطعی به مجازاتدر محک -2

این قانون تصریح شده  26ماده  2مقرر در این ماده پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان همانطور که در تبصره 

ماعی دائمی است، از محکوم این ماده که محرومیت از حقوق اجت» پ«و » ب«، »الف«است به استثناي بندهاي 

گردد؛ یعنی فاقد سابقه محکومیت کیفري مؤثر محسوب و شود و آثار تبـعی محکومیت زایل میاعاده حیثیت می

» تفاقد سوء پیشینه کیفري اس«صدور گواهی عدم سوء پیشینه در صورت تقاضاي وي بلااشکال است و عبارت 

  شود.در برگه مربوطه درج می

هاي موضوع این ماده صرفاً پس از ، در محکومیت1392قانون مجازات اسلامی مصوب  25ماده با توجه به  -3

شود؛ بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجراي حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفري شروع می

ا در مواردي که با صدور اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذ

شود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود قرار تعلیق اجراي مجازات، مجازات اصلی اجرا نمی

و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري به تقاضاي محکوم در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق و لغو نشده، 

  بدون اشکال است.

  

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/08    

7/1402/245   

  ك245-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین  217ماده » ح«هاي نگهداري زندانیان کشور و در اجراي بند توان در راستاي کاهش هزینهآیا می

  عنوان کفیل متهمان استفاده کرد؟هاي بیمه به ، از شرکت1392دادرسی کیفري مصوب 

  پاسخ:

قانون آیین  217نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفري به شرح مذکور در صدر ماده 

، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که شخص ثالث نیز تعهدي بر عهده 1392دادرسی کیفري مصوب 

دن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد مرجع قضایی است و با گیرد، تعهد اصلی وي، حاضر کرمی

همان قانون، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول  221توجه به اینکه مطابق تبصره ماده 

 الکفاله در صورت حاضر نکردن وي را بر عهدهکفالت اشخاص حقوقی که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت وجه

اي بیمه، به هگرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت

صرف اعلام آمادگی براي پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات 

  باشد.فوق می

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1402/09/18    

7/1402/205   

  ك205-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی  698، و 697، 609در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد  -1

جزء جرایم قابل گذشت هستند و طبق  1399قانون مجازات اسلامی اصلاحی  104که طبق ماده  1375مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت شاکی خصوصی است، آیا  64و  12ماده 

گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز دادستان و مقام 

ز فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت ا

استفاده شده باشد، آیا کافی براي احراز شکایت » جهت اقدام مقتضی«و » جهت استحضار«از عبارت کلی همچون 

  و شروع به تعقیب است؟

دهنده را احضار یا با آن تواند اداره گزارشبر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می -2

ی طرفی قاضمکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقاً مشخص نماید یا این امر خروج از بی

بایست بدون احضار، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع ماده شود و میمحسوب می

  یی اتخاذ کند؟قانون آیین دادرسی کیفري، تصمیم نها 64

دهنده در صورت تکلیف قاضی به صدور قرار نهایی (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش -3

 دهندگانبا توجه به اینکه جایگاه شاکی براي وي احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش

  حق اعتراض به این قرار را دارند؟

دادن جرمی به آنها با هاي خصوصی و ...) و نسبتفترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکتآیا بزه ا -4

الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با قانون فوق 697توجه به سیاق ماده 

قانون کاهش مجازات حبس ماده یک » ج«به استناد بند  6عنایت به تغییر مجازات آن به جزاي نقدي درجه 

قانون آیین  12آیا ماده  -5تعزیري، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و داراي وصف کیفري است؟ 

  دادرسی کیفري ضمانت اجرایی نیز دارد؟

 پاسخ:



دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ، بزه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10برابر ماده  -2و  1

م شود؛ بنابراین در جراینامیده می» شاکی«و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند  ضرر

نظر باشد؛ صرف» اعلام شکایت«شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از قابل گذشت اگر محتواي گزارش ارسال

مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر شده، مرجع قضایی قانون یاد 68از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  68الرعایه مذکور در ماده است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم

  شود.باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می 1392

اده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و با توجه به آنچه در سؤال اول پاسخ د -3

قانون آیین دادرسی کیفري  267صورت، قرار نهایی مطابق ماده دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در اینگزارش

ختص به ز مشود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نی، به طرفین پرونده ابلاغ می1392مصوب 

  شاکی است.

توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه قانون تجارت، اشخاص حقوقی می 588نظر به اینکه مطابق ماده  -4

، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است »افترا«انگاري به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم

، با 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  143و  21، 20ت مواد و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراح

رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسؤولیت کیفري دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفري، اگر 

) جرمی به اشخاص حقوقی 1375قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب  697با رعایت شرایط مقرر در ماده 

سوب و دیده محنسبت داده شود (به استثناي جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه

که افترا نسبت به مقامات،  1379قانون مطبوعات اصلاحی  30و ماده  6ماده  9حق اعلام شکایت دارند. بند 

این قانون که صراحتاً  30انگاري کرده است و تبصره یک ماده جرم ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی رانهادها، ارگان

  شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است.

در مواردي که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوي  -5

ست، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفري ا

قانون آیین دادرسی کیفري  11کیفري ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاك ماده 

  این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. 13و  12و لحاظ مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/08    

7/1402/190   

  ك190-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگري است خود «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)  644مطابق بند یک ماده 

». ددگررا به عقد دیگري درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس یا جزاي نقدي محکوم می

قانون  637ضوع ماده حال سؤال اینجاست که چنانچه به مواقعه منتهی نشود و صرفاً در مرحله رابطه نامشروع مو

مذکور باشد، آیا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پیگیري است یا اینکه 

صرفاً یک جرم (ازدواج با زن شوهردار یا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر یک جرم مصداق دارد، کدامیک از 

  جرایم اخیر قابل بررسی است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید  644ماده » الف«این که بر اساس بند نظر به 

زوجیت یا عده دیگري است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیري دارد و در صورتی که تزویج 

موضوعی دارد و با لحاظ این که شده خروج شود و از ماده یادبه مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می

تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد مفهوم مخالف این ماده می

قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد  644مابین طرفین برقرار شود، صرفاً مجازات ماده و رابطه نامشروع فی

ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگري است، منتفی و اعمال مقررات تعدد دو جرم 

  شده اعمال شود.یاد 644باید مجازات ماده انگاري آن، صرفاً بوده و با لحاظ عنصر مادي بزه موصوف و جرم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/01    

7/1402/189   

  ك189-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتی که فردي پس از اتمام ساعت اداري، اقدام به صدور چک به تاریخ روز بعد یا براي اولین روز اداري 

  باشد؟پس از ایام تعطیل نماید، آیا با توجه به قانون صدور چک، موضوع واجد وصف کیفري می

 پاسخ:

که در شود و حسب مورد به علت آنک در خارج از وقت اداري و یا روز تعطیل صادر میدر فرض سؤال که چ

گردد؛ آن ساعت یا روز تعطیل، امکان وصول چک وجود ندارد، تاریخ چک براي اولین روز غیرتعطیل درج می

  باشد و مشمول مقررات جزایی است.دار نمیچک صادره عرفاً وعده

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/15    

7/1402/162   

  ح162-88-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

یک فقره چک در وجه شخص (الف) صادر و گواهی عدم پرداخت نیز به نام وي صادر شده است؛ اما نامبرده پس 

از صدور این گواهی، چک را در سامانه به شخص (ب) انتقال داده و در حال حاضر شخص (ب) اجراییه وفق ماده 

برخی معتقدند براي صدور  ) قانون صدور چک را درخواست نموده است. توضیح آنکه،1397(اصلاحی  23

اجراییه مذکور گواهینامه عدم پرداخت باید به نام شخص متقاضی صادر شده باشد؛ اما تبصره یک (اصلاحی 

تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک طبق مبلغ «مکرر همان قانون اعلام داشته است:  21) ماده 29/1/1400

؛ »بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد» هایی چکدارنده ن«و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه 

  خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

 پاسخ:

نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگري انتقال داده است، این در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی

) قانون صدور چک مصوب 1397(اصلاحی  23و ماده  1311انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 

الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب اولاً، منتقلبا اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زیرا،  1355

مکرر قانون  21) ماده 29/1/1400شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی نمی

  نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است.الذکر، کسی است که گواهیصدر

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/21    

7/1402/150   

  ك150-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی، بر علیه شخصی مبنی   693و  690اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه به استناد مواد 

بر تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل پرونده و طی دادنامه صادره از شعب بدوي و تجدیدنظر علاوه بر رفع 

دادنامه، اداره کل منابع طبیعی طی تصرف از اراضی ملی، به حبس تعزیري محکوم گردیده و بعد از قطعیت 

برداري و عدم تعقیب کیفري مجرم را خواستار شده است. قانون حفاظت و بهره 59اي تقاضاي اعمال ماده مرقومه

باشد یا بعد از الذکر قبل از طرح شکایت و تعقیب متهم میفوق 59خواهشمند است اعلام گردد که اعمال ماده 

  عمال و اجرا است؟قطعیت دادنامه نیز قابل ا

 پاسخ:

این قانون (تعزیرات)  690، جرائم موضوع ماده 1399قانون مجازات اسلامی اصلاحی  104به موجب ماده  -الف

هرگاه نسبت به املاك و اراضی که متعلق به اشخاص خصوصی نباشد، واقع شود، غیر قابل گذشت است و انصراف 

قانون حفاظت و  59شوند به شرح ماده رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده تعیین می

به تعقیب کیفري در تمام مراحل دادرسی مانع ادامه تعقیب و رسیدگی  ها و مراتع، بعد از شروعبرداري از جنگلبهره

  گفته نیست.و اجراي مجازات در جرائم پیش

گفته فقط نسبت به املاك و اراضی قانون پیش 104بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، طبق ماده  -ب

نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم 

قانون مجازات اسلامی  693عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین، اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 

  شود.) شامل اراضی و املاك دولتی نمی1375(تعزیرات مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/18    

7/1402/140   

  ح140-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري و الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 12اولاً، با توجه به ذیل ماده  -الف

 در صورت«داشت رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می 1385قانون اساسی مصوب  187وکلاي موضوع اصل 

عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس 

رسد مفاد این ماده در ملاك بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به ، به نظر می»دهدتعیین و ملاك حکم قرار می

ف الحساب مالیاتی وکیل انصرازمان ابطال تمبر علیالوکاله وکیل بود و از زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق

الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوي که نامه نیز ابطال تمبر علیداشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین

الوکاله بیش از آمد؛ جز در موارد توافق بر حقشد، بر همین اساس به عمل میخواسته از سوي خواهان تقویم می

  گرفت.ه در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذکور قرار میتعرفه ک

با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103ثانیاً، مطابق ماده 

الحساب مالیاتی روي الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیهاي خود رقم حقنامهمکلفند در وکالت

الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقوکالت

مکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کنند که ممی

ه نامه کالوکاله در وکالتاین ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق» د«تا » الف«هاي کمتر از میزان مقرر در بند

گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون آنان قرار میهاي چاپی از سوي کانون وکلا در اختیار معمولاً به صورت برگ

هزینه سفر  المشاوره والوکاله، حقنامه تعرفه حقیا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین

  رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود.  28/12/1398وکلاي دادگستري مصوب 

 الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکردهالحساب مالیاتی، تمام حقمبر علیثالثاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال ت

نامه آیین 3الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده الوکاله وصول شده (علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقباشد، علی

که این پردازد؛ مگر آن) می28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقتعرفه حق

مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند 

الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق



شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه الوکاله است که با لحاظ شرایط یادمیزان از حقالحساب دریافتی، آن علی

  وصول درآمده است.

الوکاله که بین وکیل و موکل قراردادي در بین نباشد و در میزان حقگفته، در صورتیرابعاً، با عنایت به مراتب پیش

نامه الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیینزان حقاختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه می

  الذکر)نامه اخیرآیین 2تعیین خواهد کرد. (ماده  28/12/1398مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14اولاً، مستفاد از بند  -1ب 

مت خواسته در دعاوي مالی در هنگام تقدیم دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که قی 1373

الحساب وفق جدول تعرفه پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علیمعلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان

 شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمتخدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می

دگاه بدوي و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوي وصول خواسته توسط دا

تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار شود. بر این اساس، دادگاه نمیمی

  رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.

که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصی توجه به این ثانیاً، با

الوکاله است و باید پس از مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق

عمومی دیوان عالی کشور هیأت  26/6/1398مورخ  780تعیین میزان خواسته وفق رأي وحدت رویه شماره 

  جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود. 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14مستنبط از بند  -2ب 

ش از یبا اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا دادگاه نحستین باید پ 1373

صدور حکم بهاي خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را 

  صادر کند.

اله مندرج الوکچنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق -ج

د محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف شده باینامه یاددر قرارداد و یا طبق آیین

ابطال  الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق وگفته، تمبر علیمنعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش

  شود.

  اولاً، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله بدوي منتفی است. -د



، 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 62و  61اً، با توجه به مواد ثانی

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به 

سارت مذکور به صورت دعواي مستقل اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خ

طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ذیل ماده  12قسمت » ب«بند 

، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده با اصلاحات و الحاقات بعدي 1373

به ملاك است؛ به وجه نقد باشد، مبلغ محکومبه است و چنانچه محکومباشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم

ناسی ه کارشالوکاله و هزینبنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق

اید علیه بشوند، در صورت اعتراض محکومبه تلقی میمحکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم

  به را که به آن معترض است، پرداخت کند.هزینه دادرسی همان بخش از محکوم

 پاسخ:

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري و الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 12اولاً، با توجه به ذیل ماده  -الف

در صورت «داشت رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می 1385قانون اساسی مصوب  187وکلاي موضوع اصل 

ناس شعدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کار

رسد مفاد این ماده در ملاك بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به ، به نظر می»دهدتعیین و ملاك حکم قرار می

ف الحساب مالیاتی وکیل انصراالوکاله وکیل بود و از زمان ابطال تمبر علیزمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق

الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوي که بر علینامه نیز ابطال تمداشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین

الوکاله بیش از آمد؛ جز در موارد توافق بر حقشد، بر همین اساس به عمل میخواسته از سوي خواهان تقویم می

  گرفت.تعرفه که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذکور قرار می

با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري  1366هاي مستقیم مصوب ون مالیاتقان 103ثانیاً، مطابق ماده 

الحساب مالیاتی روي الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیهاي خود رقم حقنامهمکلفند در وکالت

 ق به دلخواه تعیینالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقوکالت

کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید می

ه نامه کالوکاله در وکالتاین ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق» د«تا » الف«هاي کمتر از میزان مقرر در بند

گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون ی از سوي کانون وکلا در اختیار آنان قرار میهاي چاپمعمولاً به صورت برگ



هزینه سفر  المشاوره والوکاله، حقنامه تعرفه حقیا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین

  خواهد بود.  28/12/1398وکلاي دادگستري مصوب 

 الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکردهالحساب مالیاتی، تمام حقابطال تمبر علی ثالثاً، چنانچه وکیل در زمان

نامه آیین 3الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده الوکاله وصول شده (علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقباشد، علی

رئیس محترم قوه قضاییه)  28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقتعرفه حق

که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به پردازد؛ مگر آنمی

 الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالاعنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق

مان شده زالوکاله است که با لحاظ شرایط یادالحساب دریافتی، آن میزان از حقیمقرر شده باشد و مقصود از عل

  تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.

الوکاله که بین وکیل و موکل قراردادي در بین نباشد و در میزان حقگفته، در صورتیرابعاً، با عنایت به مراتب پیش

نامه الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیینا شده باشد، دادگاه میزان حقاختلاف باشد و در این خصوص طرح دعو

  الذکر)نامه اخیرآیین 2تعیین خواهد کرد. (ماده  28/12/1398مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14اولاً، مستفاد از بند  -1ب 

بعدي، در مواردي که قیمت خواسته در دعاوي مالی در هنگام تقدیم دادخواست با اصلاحات و الحاقات  1373

الحساب وفق جدول تعرفه پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علیمعلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان

قیمت  نشود و مبلغ قطعی آن پس از تعییخدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می

خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوي وصول 

تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار شود. بر این اساس، دادگاه نمیمی

  صادر کند. رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست

که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصی ثانیاً، با توجه به این

الوکاله است و باید پس از مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  26/6/1398مورخ  780تعیین میزان خواسته وفق رأي وحدت رویه شماره 

  جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود. 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14مستنبط از بند  -2ب 

 دادگاه نحستین باید پیش از با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا 1373



صدور حکم بهاي خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را 

  صادر کند.

اله مندرج الوکچنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق -ج

شده باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف نامه یادآییندر قرارداد و یا طبق 

ابطال  الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق وگفته، تمبر علیمنعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش

  شود.

  بدوي منتفی است. اولاً، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله -د

، 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 62و  61ثانیاً، با توجه به مواد 

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به 

رت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعواي مستقل اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسا

طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ذیل ماده  12قسمت » ب«بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده  1373

به ملاك است؛ به وجه نقد باشد، مبلغ محکومبه است و چنانچه محکومباشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم

ی الوکاله و هزینه کارشناستأدیه و حق بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر

اید علیه بشوند، در صورت اعتراض محکومبه تلقی میمحکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم

  به را که به آن معترض است، پرداخت کند.هزینه دادرسی همان بخش از محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییه مدیر کل حقوقی



 

1402/09/18    

7/1402/118   

  ح118-225-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 73، ماده 1319قانون امور حسبی مصوب  343برخی مواد قانونی از جمله ماده 

قانون برگزاري  13آن قانون و بند (ب) ماده  302و تبصره ماده  1379عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 

، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه 1383مناقصات مصوب 

هاي خبري ها و پایگاههاي فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاريبا توجه به پیشرفت

  ند.کنرسانی ایفا مینقش به سزایی در اطلاع

ی هاي الکترونیکهاي دولتی در رسانهگفته، خواهشمند است در خصوص امکان انتشار آگهیبنا به مراتب پیش

  هاي خبري اعلام نظر فرمایید.ها و پایگاهمشمول قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی، خبرگزاري

 پاسخ:

قانون امور حسبی  343جمله تکلیف مندرج در ماده اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از 

و یا دیگر  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 73، ماده 1319مصوب 

الانتشار ضروري دانسته شده است، قائل به تفکیک شد. در هاي قانونی در روزنامه کثیرمواردي که انتشار آگهی

قانون آیین  649و  175دادرسی، با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد امور مربوط به 

  آید.هاي الکترونیک قوه قضاییه به عمل می، ابلاغ از طریق سامانه آگهی1392دادرسی کیفري مصوب 

قانون برگزاري  13ثانیاً، در خصوص دیگر موارد که مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده 

و ماده یک قانون مطبوعات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655، از ماده 1383مناقصات مصوب 

) چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریه الکترونیکی 1388(اصلاحی 

نتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی الاداراي مجوز، با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیر

  شود.الانتشار محسوب میدر روزنامه کثیر

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/22    

7/1402/19   

  ع19-68-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مزایایی مانند دفترچه بیمه خدمات درمانی و حق اولاد براي هاي اجرایی برخورداري برخی ادارات و دستگاه

مادرانی که وفق رأي دادگاه و در نتیجه طلاق، حضانت فرزند یا فرزندان خود را بر عهده دارند را منوط به قید 

هاي فرزند یا فرزندان توسط دانند؛ در حالی که حکم حضانت، موجب پرداخت هزینهکفالت در حکم صادره می

توان گفته، آیا به صرف صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند توسط مادر، میاست. با توجه به مراتب پیش مادر

  الذکر برخوردار دانست؟فرزند را از مزایاي فوق

 پاسخ:

گیري در خصوص تربیت روحی و جسمی کودك داري حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیماولاً، عهده

اب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرارگیرد؛ است؛ لذا هر آنچه اسب

قانون حمایت خانواده مصوب  29در هر صورت برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، دادگاه در اجراي ماده 

نگهداري تصمیم هاي حضانت و از جمله در خصوص حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزینه 1391

کند و تصریح به کفالت مادر نسبت به فرزندان موضوعاً منتفی است و اصولاً عنوان کفالت در مقتضی اتخاذ می

چنین فرضی فاقد موضوعیت و محمل قانونی است. بر این اساس، در صورت تمایل و درخواست مادر، صدور 

  نع قانونی است.دفترچه بیمه خدمات درمانی براي فرزند تحت حضانت، فاقد م

با اصلاحات  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  68ماده  4و ذیل بند  111ماده  2ثانیاً، با عنایت به بند 

مبنی بر اینکه کارمندان زن شاغل و بازنشسته و  1390یادشده مصوب  68ماده  4بعدي و قانون تفسیر بند 

وده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی است و یا بگیر مشمول قانون یادشده که داراي همسر نبوظیفه

شوند و مندي و اولاد برخوردار میخود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایاي کمک هزینه عائله

مطابق مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شوراي اسلامی در خصوص قانون مذکور، زنانی مشمول قانون هستند 

مندي و اولاد برخوردار اند، از کمک هزینه عائلهاند و از همسر خود جدا شدهاند یا ازدواج کردهاج نکردهکه ازدو

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، کارکنان  9/11/1391مورخ  820خواهند شد و با توجه به دادنامه شماره 

یز از اند ننکرده و یا از همسر خود جدا شـدهبگیر مشمول قانون یادشده که ازدواج اناث شاغل، بازنشسته و وظیفه



با  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  68ماده  4مندي و اولاد موضوع بند مزایاي کمـک هزینه عائله

  شوند.اصلاحات بعدي برخوردار می

نگ پرداخت با اصلاحات بعدي و قانون نظام هماه 1345ثالثاً، در مورد مشمولین قانون استخدام کشوري مصوب 

شود و کمک هزینه عائلهمندي به مستخدمان قانون اخیرالذکر رفتار می 9، وفق تبصره یک ماده 1370مصوب 

گیرد که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند. این افراد در صورت اي تعلق میزن شاغل و بازنشسته

هاي موضوع این تبصره حکم دادگاه، از کمک هزینه ازدواج مجدد و برعهده داشتن حضانت فرزندان و نفقه آنها به

  شوندبرخوردار می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/22    

7/1402/14   

  ح14-76-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

داشت که مقرر می 1387قانون مدنی پیش از اصلاح این مواد در سال  946و  947با فرض حاکم بودن مواد 

برد و از اموال غیر منقول فقط از قیمت ساختمان و لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ارث می«

  هاي زیر پاسخ دهید:، خواهشمند است به پرسش»برددرختان ارث می

آیا زوجه از ماترك که قطعاتی از زمین باغی و کشاورزي و فاقد بنا با فوت زوج و نبود فرزند مشترك،  -1

  برد؟است، ارث می

  ها که شامل درختان است را وقف کند؟ تواند سهم خود از زمینآیا زوجه می -2

تواند با پرداخت وجه در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال دوم، آیا خواهر متوفی، به عنوان دیگر وارث، می 3

  ها را انتقال دهد؟منافع درختان به اوقاف، زمین

 پاسخ:

مفاد این ماده در «) قانون مدنی: 6/11/1387(اصلاحی  946) به ماده 26/5/1389وفق تبصره الحاقی ( -1

الاجرا ایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه وي تقسیم نشده است نیز لازمخصوص وراث متوف

؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوج پیش از تاریخ اصلاح این ماده فوت کرده است، چنانچه ترکه وي تا این »است

ه از در صورت امتناع ورث برد وتاریخ تقسیم نشده باشد، زن از قیمت کلیه اموال غیر منقول متوفی نیز ارث می

  قانون مدنی)6/11/1387اصلاحی  948تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. (ماده اداي قیمت، زن می

اصلاحی  948و  946قانون مدنی و از آنجا که وفق مواد  58و  57، 55با توجه به حکم مقرر در مواد  -3و  2

واند یک هشتم یا یک چهارم حصه خود از قیمت عرصه و اعیان ت) همین قانون، زوجه زمانی می6/11/1387(

 948ترکه را از عین اموال استیفا کند که ورثه از اداي قیمت امتناع کنند و تا زمانی که زوجه در اجراي ماده 

الارث خود از ترکه را وقف کند. بر این اساس، پاسخ به تواند سهمیادشده مالک عین عرصه و اعیان نشود، نمی

  پرسش سوم هم منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/06    

7/1401/1322   

  ح1322-88-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگري درج شده و این موضوع براي دادگاه محرز باشد؛ اما دارنده 

ر تواند اجراییه را به استناد بخش اخیآن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا با وجود انتقال چک به ثالث، دادگاه می

لاحات و الحاقات بعدي ابطال کند؟ در صورت با اص 1355) قانون صدور چک مصوب 1397(اصلاحی  23ماده 

  نیت به چه نحو خواهد بود؟مثبت بودن پاسخ، حقوق ثالث با حسن

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال که مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگري قید شده و دارنده آن را به شخص دیگري 

با  1355) قانون صدور چک مصوب 1397(اصلاحی  23منتقل کرده است و پس از صدور اجراییه وفق ماده 

اصلاحات والحاقات بعدي، صادرکننده مدعی تضمینی یا امانی بودن چک شده است، با توجه به اصول حاکم بر 

اسناد تجاري؛ از جمله اصل عدم توجه به ایرادات و وصف تنجیزي این اسناد، اثبات تضمینی یا امانی بودن چک 

ي ندارد و دلیلی بر ابطال اجراییه یا الغاي عملیات اجرایی وجود ندارد؛ مگر آنکه نیت تأثیربر حقوق دارنده با حسن

  نیت دارنده در دادگاه صالح احراز شود. سوء

  ثانیاً، با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به پرسش دوم منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1401/1238   

  ح 1238-139-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه مرجع داوري پس از شروع به رسیدگی به اختلاف متداعیین به جهتی نظیر عدم طرح دعوا به طرفیت  -1

دیگر اشخاص مرتبط یا عدم مداخله یکی از طرفین در انتخاب دعوا، بدون ورود در ماهیت دعوا با تصمیماتی 

الزحمه داوري حیت، از صدور رأي ماهوي خودداري کند، آیا مرجع داوري مستحق دریافت حقچون عدم صلا

  است؟

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  12آیا میزان حق الزحمه داوري در دعاوي غیر منقول تابع بند  -2

  ملاتی ملک است؟با اصلاحات و الحاقات بعدي و ارزش معا 1373و مصرف آن در موارد معین مصوب 

 پاسخ:

چنانچه داور پس از شروع به رسیدگی، در ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم نکند و این امر نشأت گرفته از عدم  -1

صلاحیت داور؛ از جمله به دلیل عدم ارجاع امر به داوري از سوي یکی از متداعیین باشد، از آنجا که مفروض آن 

الزحمه احراز و سپس شروع به رسیدگی کند، وي استحقاق دریافت حق است که داور ابتدا باید صلاحیت خود را

ندارد؛ اما چنانچه عدم اتخاذ تصمیم ماهوي منتسب به داور نبوده و به علل دیگري باشد، وي متناسب با اقدامات 

  کننده است.الزحمه خواهد بود و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیصورت گرفته، مستحق حق

قانون وصول برخی از  3ماده  12بند » ج«مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق  -2

با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ناظر بر طرح دعوا  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي داوري در دعاوي مالی همواره نهدر دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزی

الزحمه داوري مصوب نامه حقارزش واقعی خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غیر مالی هم مطابق آیین

  شود.رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می 5/6/1401

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/05    

7/1401/1197   

  ع1197-58-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی  11و  9نامه اجرایی مواد آیین 4ماده » ب«طبق بند 

نامه از کسر همین آیین 3و  2هیأت وزیران، جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد  28/4/1377مصوب 

مند شوند میزان کسر ساعات کار موظف استحقاقی به مرخصی استحقاقی آنان افزوده ساعت کار موظف بهره

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري افزودن کسر  1396/8/16مورخ  770-771شود. همچنین وفق رأي شماره می

رفاً مبین افزایش مرخصی استحقاقی جانبازان است و به الذکر صنامه فوقکار به مرخصی استحقاقی موضوع آیین

منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است؛ همچنین در 

با اصلاحات بعدي میزان ذخیره مرخصی حداکثر به میزان  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  84ماده 

ندان در هر سال تعیین شده است؛ بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته نیمی از مرخصی کارم

قانون مدیریت خدمات کشوري  84باشند و استفاده نکرده باشند، حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 

ون مدیریت خدمات قان 117با اصلاحات بعدي قابل ذخیره است. نظر به اینکه به موجب ماده  1386مصوب 

فی باشند و از طربا اصلاحات بعدي، دارندگان پایه قضایی از شمول این قانون مستثناء می 1386کشوري مصوب 

هاي تخصصی دیوان عدالت اداري مدیر کل هیأت عمومی و هیأت 1397/7/11مورخ  2858وفق نامه شماره 

بد، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به مفاد یامفاد رأي یادشده هیأت عمومی به قضات جانباز تسري نمی

گفته و دیگر قوانین و مقررات موضوعه، آیا افزودن کسر کار استفاده نشده قضات جانباز به ذخیره مستندات پیش

  مرخصی ایشان داراي وجاهت قانونی است؟

 پاسخ:

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب  11و  9نامه اجرایی مواد آیین 4و  3، 2به موجب مواد 

هیأت وزیران، یکی از طرق جبران عدم امکان استفاده کسر کار، افزودن میزان  28/4/1377اسلامی مصوب 

فاده شده، منعی براي افزودن کسر کار استباشد؛ بنابراین در فرض سؤال، با رعایت مقررات یادمرخصی استحقاقی می

  جانباز به مرخصی ایشان وجود ندارد.نشده قضات 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/09/06    

7/1401/993   

  ح  993-98-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه آیین 80و ماده  1333وفق بند دوم ذیل ماده دهم لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 

رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات  1400/4/6اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 

هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن و الحاقات بعدي، به قضات و مستخدمین دولتی و بلدي و مملکتی و بنگاه

اي استادان دانشکده حقوق که به تدریس در یکی از شعب متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت به استثن

  شود. حقوقی اشتغال دارند، در صورت اجازه شوراي دانشگاه اجازه وکالت داده نمی

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1373ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب  2به موجب تبصره 

ظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به منظور از شغل عبارت است از و«بعدي، 

همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهاي عالی،  3همچنین وفق تبصره ». شودطور تمام وقت انجام می

هاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام هاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و شرکتمجامع عمومی، هیأت

 گیرد،هاي پست و یا شغل سازمانی صورت میو به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیتدولت 

گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع شغل دیگر محسوب نمی

  ». خواهد بود

مقرر شده است که به قضات و  1333 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 10ماده  2در بند 

هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین مستخدمین دولتی و بلدي و مملکتی و بنگاه

نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري آیین 80شود؛ در ماده اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی

محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز وکلایی که به مشاغل دیگري  ریاست 2/4/1400مصوب 

شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر هاي دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادي مشغول میاز جمله در شرکت

ط ممنوعیت از شود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شراند؛ لذا ملاحظه میظرف ده روز پس از اشتغال شده

ماده واحده  2تصدي بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره 

هاي تابعه صندوق بازنشستگی کشوري؛ اعم از الذکر، در فرض سؤال عضویت وکلا در هیأت مدیره شرکتصدر



جام وظایف مستمري نسبت به شغل و یا عضو موظف یا غیرموظف فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه متضمن ان

شود؛ اما در خصوص قبول مسؤولیت در سایر ارکان اداري این پستی باشد که به صورت تمام وقت انجام می

 2ها، صرف نظر از ابهام موجود در این عبارت، چنانچه قبول مسؤولیت مذکور با تعریف شغل در تبصره شرکت

لایحه قانونی استقلال کانون  10ماده  2باشد، مشمول ممنوعیت موضوع بند ماده واحده صدرالذکر انطباق داشته 

  باشد.نامه اجرایی این لایحه قانونی میآیین 80و ماده  1333وکلاي دادگستري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 


